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  جلد پنجم

 [ يادنامه علّامه فقيد ميرزا محمّد على معلّم حبيب آبادى]

  مقدمه يادنامه

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  إِنَّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إِليَْهِ راجِعوُنَ

 وقت مردن اين كلامم هست ز افلاطون بياد
 

  حيف دانا مردن و افسوس نادان زيستن

 ميرداماد

دانشمند صالح متقى، عالم عامل پرهيزكار، اديب اريب لبيب، صديق شفيق وفى، مورخ محقق ناقد، عمدة الافاضل و الاعلام، 
كه مجلدات تاريخ « روح اللّه روحه و طيب تربته»آبادى، آقا ميرزا محمد على  ثقة المسلمين و الاسلام، جناب معلم حبيب

قام او در علم و عمل و تحقيق و خلوص نيت است؛ ساعتى مانده به نيمروز شاهد صدق رفعت م« مكارم الاثار»كبيرش 
مطابق بيست و نهم تيرماه »شنبه بيست و دوم ماه مبارك رجب الاصب يكهزار و سيصد و نود و شش هجرى قمرى  سه

گرفتار و از عوارض آن  سالها بود كه آن مرحوم به بيمارى كليوى. از اين دار فانى بسراى باقى جاودانى رحلت كرد« باستانى
رغم كوشش بسيارى كه براى درمان  على -رنج ميبرد، عاقبت نيز بهمان عارضه پس از يكماهى كه در بيمارستان بسترى بود

  اش در كمال احترام بمسقط الرأس وفات يافت و جنازه -و پرستارى او شد
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كه در شب پنجشنبه    مرحوم در جوار زوجه صالحه و مادر فرزندانشآباد انتقال و برحسب وصيت خود آن  او دهكده حبيب
 .آباد دفن شده بود؛ بخاك سپرده شد بعارضه ممتد قلبى وفات و در قبرستان جديد حبيب 935 بيستم ربيع الاول 

ئى مبسوط و مفصل بطبع برسد و مقالات  يادنامه« قدس اللّه سره»آرزو داشتيم بمناسبت چهلمين روز درگذشت علامه معلم 
اند  ور شده ممتع آقايان فضلا و دانشمندان ايران و اماكن ديگر كه با آن مرحوم آشنائى داشته و يا از مكارم آثارش بهره

تارى زياد مطابع و محدود بودن فرصت موجب گرديد كه آن مقالات عاليه بخش صفحات آن گردد، جز اينكه گرف زينت

                                                             
آباد  كه همگى ازدواج كرده و داراى فرزندان صالح و عموما مقيم حبيباولاد علامه معلم منحصر بيك فرزند پسر شايسته بنام احمد آقا و سه دختر است (  )   

 .ميباشند



انشاء اللّه تعالى در يك  -اعم از آنها كه تابحال تحرير و واصل شده و آنها كه در دست تحرير است و هنوز نرسيده -نافعه
 .دسترس علاقمندان قرار گيردچاپ شود و براى مراسم سالگرد آن مرحوم در « كارنامه علامه معلم»مجموعه بزرگ بعنوان 

ها و مراثى و ماده تاريخها چه بزبان فارسى و چه بزبان عربى خواهيم بود تا بفضل و كرم  پس بانتظار وصول آن مقاله
 .ئى كه درخور مقام معلم جليل القدر است بزيور طبع آراسته و بموقع منتشر گردد خداوندى كارنامه

نگاشته و نيز گزارش ديگرى را كه « مكارم الاثار»الى را كه آن مرحوم براى خود در ح اينك در اين يادنامه، مختصر شرح
جداگانه مرقوم داشته و تا حدى اين دو شرح مبين احوال و آثار فقيد سعيد است، و سپس مقالات و مراثى و ماده تاريخهائى 

بى كه واصل شده طبع ميگردد، و مجموعه كامل مقالات اند بترتي كه دانشمندان بزرگوار و ادباء عاليمقدار تهيه و ارسال فرموده
 .و قصائد و مراثى و فوائد علمى ديگر موكول بكارنامه موصوفه خواهد بود، و اللّه الموفق و المعين

  اصفهان. 936 بتاريخ شهر شعبان المعظم 

______________________________ 
بنام احمد آقا و سه دختر است كه همگى ازدواج كرده و داراى  اولاد علامه معلم منحصر بيك فرزند پسر شايسته(  )

 .آباد ميباشند فرزندان صالح و عموما مقيم حبيب
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 :شمسى 663 قمرى  941 در وقايع سال « مكارم الاثار»نسخه اصل  407 نقل از صفحه 

 (*عفى عنه« مؤلف كتاب»آبادى  تولد اين فقير معلم حبيب* )

مقامات » -6(. 66 ص )تأليف خود فقير « كشف الخبيه» - : فقير بطور مختصر يا مفصل در چند كتاب نوشته احوال اين
 (.051ص )تأليف آقاى مهدوى « تذكره شعراء معاصر اصفهان» -9(. 969ص )تأليف خود فقير « معنوى

آبادى كه محمد  وان محمد على حبيبدر حرف عين بعن(  1 ستون  0ج )تأليف خانبابا مشار « مؤلفين كتب چاپى»كتاب  -0
را از كلمات تعظيمى اوائل اسماء گرفته و بعدا بترتيب اينكه كلمه اسم را با كلمه بعدش مرتب نموده در حرف حاء بعد از اسم 

 -كه در ساير اسماء مانند محمد حسن و محمد حسين و غيره ميتوان محمد را از اسماء تعظيمى گرفت آورده، در حالى
كه در  كس را كه نامش على باشد محمد على نگويند، چنان ليكن معمولا هيچ -اند و غيره چنين كرده« روضات»ه در ك چنان

در  -آقا محمد على بهبهانى و غيره را در عناوين محمدها آورده، اگرچه همانجا تعبير از شيخ محمد على حزين« روضات»
و همچنين در بعضى جاهاى ديگر ديده شده كه محمد على را در حرف  به على نموده، -عنوان محمد بن ابى طالب استرآبادى

 .اند عين و عنوان على ذكر كرده

 (.900ص )در سفرنامه خراسان تأليف خود اين فقير « عراضة الاخوان»كتاب  -5



 (.00 ص )تأليف آقاى سيد محمد على روضاتى « زندگانى آية اللّه چهارسوئى»كتاب  -6

 :كه و خلاصه همه اينها اين(. 996س )در مصنفين رجال « المقالمصفى »كتاب  -7

  ئى است در بلوك برخوار اصفهان كه در سه فرسنگى آن شهر بطرف شمال آباد قريه حبيب
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 .رو اردستان افتاده بر سر راه سابق كاروان

 .آبادى حسين ابن على اكبر بن محمد بن حسين حبيب محمد على بن زين العابدين بن: و نام و نژاد اين فقير براين وجه است

نشين و بزراعت اشتغال  اند، بلكه همه مردمان ديه كدام از اهل علم نبوده آباء و اجداد اين فقير تا آنجا كه من اطلاع دارم هيچ
 .اند داشته

در قريه مزبوره متولد شده و در هفت سالگى بمكتب  -مطابق سنبله ماه برجى -سال اين 6 و اين فقير در ماه محرم الحرام
 .برخى از علوم مقدماتى را خوانده و خطى براى نوشتن ياد گرفتم 966 سنه   رفتم، و تا ج 

شغول شدم باز بتحصيل علوم م 961 سپس چند سالى ترك تحصيل كرده بامور متفرقه پرداختم، و پس از آن از محرم سنه 
گرفتم، و بعبارت  لكن نه مرتبا و در مدرسه بلكه از اشخاص متفرقه و در اوقات مختلفه، و علوم متنوعه را كيفما اتفق ياد مى

وقت در مدارس قديمه و جديده بدرس اساتيد و بزرگان نرفتم، بلكه خود بمطالعه  بعلت موانعى كه در كارم بود هيچ: اخرى
 .پرسيدم ه داشتم از اهل آن مىكتب پرداخته و مشكلاتى ك

طريق بسيارى از علوم مقدمات عربى و فنون ادبيه را با شطرى از حساب رياضى قديم و جديد و جبر و مقابله تا  و بدين
درجه سيم و برخى از علوم وفق أعداد و مخصوصا هيئت و نجوم قديم و تقويم رقمى را بمكاتبه از مرحوم آقا ميرزا رجاء 

زبان بشعر گفتن گشوده نخست تخلص خود را مستعصم و  960 سنه   ج  6 شنبه  5ياد گرفتم، و در (  61 )ئى  زفره
  سپس

______________________________ 
ام سه روز  ام، لكن بقراين كثيره قويه و مسموع از مرحومه والده جا تاكنون نديده تاريخ تولد خودم را اين فقير در هيچ(  )

ها است كه مانند متن در اواخر  سال بود، و اين فقير از بابت جهل بآخر سنبله، در بسيارى از مواضع، سال پيش از پائيز اين
                                                             

ام سه روز پيش از پائيز اين سال بود، و اين فقير  ام، لكن بقراين كثيره قويه و مسموع از مرحومه والده جا تاكنون نديده تاريخ تولد خودم را اين فقير در هيچ(  )  6

ام، تا تحقيقا معلوم شد كه آخر سنبله  نوشته ها است كه مانند متن در اواخر محرم ميدانسته و مطلق محرم مى سيارى از مواضع، سالاز بابت جهل بآخر سنبله، در ب

فر يا اما از اينكه شايد قول والده يكى دو روز پس و پيش باشد بايد گفت اوائل ص. صفر خواهد بود 5صفر بوده و بنابراين تولد در شنبه  7شنبه  6اين سال 

 .منه. اواخر محرم يا اوائل صفر كه على التحقيق از آنها خارج نخواهد بود: تر محقق



صفر بوده و بنابراين تولد در  7شنبه  6ام، تا تحقيقا معلوم شد كه آخر سنبله اين سال  نوشته محرم ميدانسته و مطلق محرم مى
اواخر : تر ل والده يكى دو روز پس و پيش باشد بايد گفت اوائل صفر يا محققاما از اينكه شايد قو. صفر خواهد بود 5شنبه 

 .منه. محرم يا اوائل صفر كه على التحقيق از آنها خارج نخواهد بود
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 .9 شناسنامه خود را نيز بهمين كلمه گرفته و تاكنون بدان مشهورم 905 سنه   ع  3 آذر و پس از آن معلم نهاده، و در 

تر، ميل بأحوال علما و فضلا و تتبع در تاريخ رجال علمى بهم رسانيده و آن اينك فن  و از همان اوائل بلوغ و بتدريج عقب
كه آنرا در مجموعه « چهل حديث»ام، از جمله اول كتابى در  عمده اين فقير شده كه چندين كتاب تاكنون در آن تأليف كرده

 .ام و نسخه آنرا خود ندارم آنرا ترتيب داده نوشته( 990 )مدون كاغذ سفيد كه آقاى مهدوى 

يك از  ام، و هيچ بدان اشاره نموده( 903 سال )كه در اين كتاب « هاى اصفهان احوال علماء مسجد شاهى»دويم كتابى در 
 .«مكارم»همين  6و   كه بچاپ رسيده و جلد « كشف الخبيه»مسوده خارج نشده غير از 

و از . ام فرا گرفته( 635 )و اصول و غيره را از كلمات متفرقه آقاى حاج ميرزا محمد رضاء كرباسى و بسيارى از علوم فقه 
 :باشد، بدين شرح چند نفر از علما اجازت روايتى گرفته و بخط هريك اينك موجود مى

عراضة »ر كه عين ورقه خط او را د( 676 )دويم آقاى حاج شيخ محمد باقر بيرجندى (. 666 )اول آقاى فشاركى 
چهارم آقاى كرباسى (. 639 )سيم آقاى ميرزا محمد محسن آقا بزرگ تهرانى . و صفحه از آن كتاب بشمار آمده« الاخوان
 .مرقوم

 (. 94 )پنجم آقاى حاج ميرزا محمد تقى يزدآبادى 

 .ام گرديده و با بسيارى ديگر از اهل علم و عرفان و فضل و ادب هم ملاقات نموده و از مقالات ايشان مستفيض

 .بينى است بدينجا رسيده كه مى 967 شوال  63و از جمله تأليفات همين كتاب حاضر است كه تاكنون كه بامداد شنبه 

بينم همه بخسران و وبال گذشته و چيزى كه بتوان در پيشگاه الهى  كنم مى و خلاصه، وقتى سرتاسر عمرم را ملاحظه مى
 .ه و عفو از خطيئات فاجعهعرض نمود ندارم الا اميد برحمت واسع

                                                             
. ئى دارد بعنوان شيخ غلامرضا ابن احمد خوانسارى متخلص به معلم طهرانى ترجمه« 4 7: 0مؤلفين كتب چاپى » در كتاب: ديگران كه تخلص معلم دارند(  )  9

 .منه



______________________________ 
ئى دارد بعنوان شيخ غلامرضا ابن احمد  ترجمه« 4 7: 0مؤلفين كتب چاپى »در كتاب : ديگران كه تخلص معلم دارند(  )

 .منه. خوانسارى متخلص به معلم طهرانى
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 .نفر دختر دارمو تاكنون يك فرزند ذكور بنام احمد آقا و سه 

دويم آقاى شيخ . كه تاريخ آنرا در خاطر ندارم( 965 )اول آقاى عمادزاده : ام و اين فقير چندين تن را اجازه روايت داده
است و نسخه هيچكدام از اين دو اجازه در  975 سنه  6ذكرى از او شد و تاريخ آن ع ( 693 )حسين آل محفوظ كه در 

و صورتش را در  977 شوال  63يم آقاى سيد عباس كاشانى كربلائى كه تاريخ شروع آن س. نزد خود فقير موجود نيست
چهارم آقاى ميرزا محمد باقر ساعدى مشهدى كه صورت . ذى القعده بوده 6ام و انجام آن  نوشته« 7 6تا  9 6أمالى ص »

آقاى سيد محمد على روضاتى كه  پنجم. است 919 سنه   ج  6 ام و تاريخ آن  نوشته«  66تا  1 6امالى ص »آنرا در 
 .است« 666تا  666امالى از ص »و صورت آن در  915 ذى القعده  6تاريخ آن 

 «مكارم الاثار»حال مرحوم معلم از  پايان شرح

    : ص

 [ حال ديگرى از مرحوم معلم شرح]

نيز چون مكمل شرح فوق است از روى  حال ديگرى بخواهش يكى از تذكره نويسان طهران نگاشت كه آن مرحوم معلم شرح
 :نسخه اصل آورده ميشود

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

نظر بخواهش بلكه فرمايش و امر كتبى يكى از بزرگان اهل علم و ادب در عصر حاضر كه فرموده بودند شرحى از احوال 
 :تقديم آن فاضل بزرگوار مينمايمئى در اين صفحه مينويسم و  خود بنويسم، اينك خامه شكسته برداشته و چند كلمه

آبادى، فرزند مرحوم زين العابدين بن حسين بن على اكبر بن محمد بن حسين، از  اين فقير محمد على معروف به معلم حبيب
 .آباد ميباشم اهل قريه حبيب



، و راه آن از اصفهان ئى است در بلوك برخوار اصفهان كه بطرف شمال شرقى اين شهر در سه فرسنگى افتاده آباد قريه حبيب
از دروازه طوقچى بطرف زينبيه است، و همان طور كه از طوقچى مستقيما بزينبيه ميرود از آنجا هم مستقيما ميرود تا 

 .0آباد ميرسد بحبيب

 .اند اند كه شرح احوال ايشان در كتب نگاشته شود از اين قريه برخواسته و بعضى از اهل علم و كسانى كه قابل آن

  كه على التحقيق -هجرى قمرى 941 سنه ( يا اوائل صفر)فقير در اواخر ماه محرم اين 

______________________________ 
تر از ساير راهها است، و  آباد از طريق زينبيه بعلت خرابى جاده فعلا چندان مورد استفاده نيست اگرچه كوتاه راه حبيب(  )

 67آباد استفاده ميشود كه دقيقا از مركز شهر اصفهان تا نزديكى خانه مرحوم معلم  آباد و شمس اينك بيشتر از دو راه دولت
 .م. كيلومتر مسافت است
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 .ام آباد متولد شده در همان حبيب -شمسى بوده 663 در نيمه دويم سنبله ماه برجى سال 

 -جل جلاله تعالى -فقير خود بتوفيق حضرت ايزد دانااند، ليكن اين  يك از اهل علم نبوده و آباء و اجداد اين فقير هيچ
آباد درس خوانده، و سپس متاركه نموده و بعد از چند سال در اثر معاشرت و  بتحصيل علم پرداخته و اندكى در حبيب

بعضى مجالست با بعضى از علما و فضلاء عظام در اصفهان و غيره و مراسلت و مكاتبت با برخى ديگر از رجال و مطالعت در 
سنه   ج  6 شنبه  5از كتب بعلوم چندى از نحو و صرف و نجوم قديم و برخى از فنون ديگر علوم ادبيه نائل گرديدم، و در 

زبان بشعر گفتن گشوده و پس از تغيير كلماتى چند كه تخلص خود قرار داده بودم چندين سال است كه تخلص خود  960 
 .ام ام خانوادگى خود گردانيده و بدان مشهور شدهتعيين نموده و آنرا ن« معلم»را در شعر 

گران در  آباد كه مولد و مسكن هميشگى بوده باصفهان آمده در مدرسه كاسه از قريه حبيب 5 و زياده بر بيست سال از اين پيش
امع ج»روزه سواى ايام تعطيلى براى چند نفر معدودى درس در حدود  -سكونت نموده و آنجا هر 6 محله ميدان كهنه

گويم، و بيشتر اوقات عمر گرانمايه را صرف در تتبع و تفحص و تصفح احوال رجال علمى از  مى« سيوطى»و « المقدمات
ئى در اين موضوع اطلاعاتى بهم رسانيده و كتب چندى در آن تأليف  ام، و تا اندازه علما و فقها و عرفا و شعرا و غيره نموده

ام و  نوشته« عراضة الاخوان»و ضمن كتاب « رشحات سمائى»اينكه خود در جلو كتاب ام كه صورت آنها را علاوه بر  كرده
 -دامت افاضاته العاليه -ذكر شده، براى اولين بار آقاى سيد محمد على روضاتى« 66 ص . كشف الخبيه»اندكى نيز در آخر 

                                                             
آباد و  تر از ساير راهها است، و اينك بيشتر از دو راه دولت ق زينبيه بعلت خرابى جاده فعلا چندان مورد استفاده نيست اگرچه كوتاهآباد از طري راه حبيب(  )  0

 .م. كيلومتر مسافت است 67آباد استفاده ميشود كه دقيقا از مركز شهر اصفهان تا نزديكى خانه مرحوم معلم  شمس
 .م. ى استقمر 973 تاريخ اين نوشته (  )  5
 .م. ميدان كهنه اينك سبزه ميدان مشهور است و در حوالى مسجد جامع قرار دارد( 6)  6



تذكره شعراء معاصر »در كتاب  -لّه تعالىسلمة ال -و بعد از آن آقاى مهدوى« 00 ص . احوال آية اللّه چهارسوئى»در كتاب 
 :اند، و اينك در اينجا نيز اسامى آنها نوشته خواهد شد آنها را ذكر كرده« 06 ص . اصفهان

احوال سيد » -9. «هاى اصفهان احوال چهار نفر از علماء مسجد شاهى» -6. «أجزائى در احاديث و مطالب متفرقه» - 
 -6. «هاى اصفهان احوال شيخ الاسلام» -5. «وال شيخ محمد رضاء نجفى اصفهانىاح» -0. «محمد حسن موسوى اصفهانى

 «اربعين»

______________________________ 
 .م. قمرى است 973 تاريخ اين نوشته (  )

 .م. ميدان كهنه اينك سبزه ميدان مشهور است و در حوالى مسجد جامع قرار دارد( 6)
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در مطالب رجالى، در احوال « امالى»كتاب  -1. از شعراء عديده در دو مجموعه« اشعار متفرقه» -7. حديثدر ذكر چهل 
 .بعضى از علما و شعراء متفرقه و مطالب ديگر مربوط بدانها

 -  . «جمع عدد گندمهاى شطرنج» -4 . در مطالب متفرقه كه بطور معروف و معمول كشكولى ميباشد« جعبه»كتاب  -3
 :بر بسيارى از كتب كه عمده و اغلب آنها كتب احوال علما و بزرگان ميباشد، از اين قرارحواشى 

 .«ارشاد المسلمين»د . «انساب خاندان مجلسى»ج . «احسن الوديعه»ب . «امل الامل»أ 

 .سيوطى« البهجة المرضيه»ز . «تذكرة القبور»و . شيخ جابرى« تاريخ اصفهان»ه 

ى . هر دو تأليف آقا ميرزا ابو المعالى كرباسى« ترجمه احوال شيخ بهائى»ط . «وانسارىترجمه احوال آقا حسين خ»ح 
رشحات »يج . «حزن المؤمنين»يب . محاسب الدوله« جبر و مقابله»يا . حاج ميرزا حبيب اللّه كاشانى« توضيح البيان»

يح . «الاخوان -عراضة»يز . گريان« بكاءطريق ال»يو . «شمس التواريخ»يه . تأليف سيوطى« شرح شواهد مغنى»يد . «سمائى
ميرزا عبد « كشف الحجاب»كب . «قصص العلماء»كا . «قران چاپ حسن»ك . «فصل القضاء»يط . «فارسنامه ناصرى»

كز . «9و   مستدرك الوسائل ج »كو . «مختصر التواريخ»كه . «المآثر و الاثار»كد . «لؤلؤة البحرين»كج . الرحيم كرباسى
حاج ملا « منتخب التواريخ»كط . «مكمل الافهام»كح . در قضيه مهاجرت علماء اصفهان بقم براى نظام وظيفه «مقالات رسا»

 .كه مؤلف آنها را ندانم كيست« دو رساله در علم وفق أعداد»ل . هاشم خراسانى



وشته شده، بلكه چندى مدون و بقيه غير مدون و در هوامش آن كتب متفرقا ن« احسن الوديعه»و از اين حواشى فقط حاشيه 
 .7 از آنها نسخ متن از ديگران عاريتى بوده و بر آنها حاشيه نوشته شده و بصاحبانش رد شده و در نزد خودم حاضر نيست

رشحات سمائى در »كتاب  -9 . اعلى اللّه مقامه« رساله در احوال اولاد حاج سيد محمد باقر حجة الاسلام بيدآبادى» -6 
فهرست أسماء رواة اشعريين قم در مائه سيم » -5 . «عراضة الاخوان در سفرنامه خراسان»كتاب  -0 . «احوال شيخ بهائى

 .«و چهارم

______________________________ 
و از جمله كتبى . را نيز خود در يك مجلد كلان مدون نمود« حواشى روضات الجنات»پس از تاريخ نوشتن اين مطالب (  )

را از نظر گذرانيده و  66و   6ميباشد كه ظاهرا تا جلد « الذريعه الى تصانيف الشيعه»ره نوشته كتاب كه بر آنها حواشى كثي
 .م. تحشيه نموده است

  0 : ص

فهرست كتب » -1 . «فهرست كتب مؤلفه خودم و اساتيد و مشايخ اجازاتم» -7 . «فهرست باب دهم المآثر و الاثار» -6 
 .«فهرست كتاب مجالس المؤمنين» -3 . «احوال مؤلفين آنها ملكى خودم و اجمالى از

قبور عتبات عاليات و قبور واقعه در بين راه آن از اصفهان بطريق نطنز و كاشان و قم و كرمانشاه تا برسد »كتاب  -64
 .شرفنا اللّه تعالى بورودها و تقبيلها جميعا« بكاظمين و سامره و كربلاى معلا و نجف اشرف

در تحقيق مقبره زينبيه معروف در قريه ارزنان اصفهان و مختصرى از احوال چند « كشف الخبيه از مقبره زينبيه»كتاب  - 6
 .نفر از علما

كه تمام اسمائى كه در آن وارد شده اعم از عناوين و ضمنيات « روضات الجنات»در فهرست « الكلمات الطيبات»كتاب  -66
اند بترتيب حروف  در آن آمده( مانند بعض فلان و غيره)يست ليكن ببعضى از كنايات چنين كسانى كه نام آنها در آن ن و هم

 .نام خواهد شد( 6444 )تهجى با قيد عدد صفحه بچاپ اول در آن فهرست جمع شده، و بحذف مكررات در حدود 

و نيز اهميتى  -يين شدهكه چون در بين حواشى نامى براى آن تع« روضات الجنات»در حاشيه بر « الكلمات العاليات» -69
 .بانفراد ذكر مخصوص گرديد -شايسته دارد

از اول محرم تا آخر ذى الحجه  -هاى عربى كه براى هر روزى از ماه« ء البحور، در توقيعات ايام شهور لآلى»كتاب  -60
 .واقعه قابل ذكرى از تولد و وفات رجال يا غيره در آن ذكر شده -بترتيب

                                                             
و از جمله كتبى كه بر آنها حواشى كثيره نوشته . را نيز خود در يك مجلد كلان مدون نمود« حواشى روضات الجنات» پس از تاريخ نوشتن اين مطالب(  )  7

 .م. را از نظر گذرانيده و تحشيه نموده است 66و   6ميباشد كه ظاهرا تا جلد « الشيعهالذريعه الى تصانيف » كتاب



ام، در سه مجموعه كه هريك متباين با ديگرى است و  ل اشعارى كه خودم بعربى يا فارسى گفتهشام« ديوان اشعار» -65
 .بسيارى از آنها در مراثى و ماده تاريخ وفيات رجال علمى و غيره است

سال قمرى در هر سالى اول محرم  044 كه از اول هجرت تا « ء، در تطبيق تاريخ شمسى و قمرى الطعام المرى»كتاب  -66
مرحوم حاجى نجم الدوله با ايام بروج آسمانى بسال هجرى شمسى تعيين شده و در اين اواخر آغاز « تطبيقيه»ز روى كتاب ا

 هر سالى شمسى را نيز با( يا فروردين)ام و در نظر است كه تا حدود همان مدت اول برج حمل  تأليف آن را نهاده
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 .نيز تطبيق نموده و در آن بنويسم( جهمحرم تا ذى الح)ايام شهور عربى 

قمرى براى هر سالى يك  966 در تواريخ بعضى از رجال علمى و غيره كه از اول سال هجرت تا « مختصر التواريخ» -67
براى هر سالى چندين واقعه مهم كه عمده آن مواليد و وفيات علما و فضلا و غيره است در  900 واقعه و براى بعد از آن تا 

 .وشته شدهآن ن

 .كه اينك ذكر ميشود« مكارم الاثار»در مختصر « مختصر المكارم»كتاب  -61

 .«مقالات مبسوطه، در اعيان علمى دوره مشروطه»كتاب  -63

 .با چندين نفر از علما و فضلا و غيره« هاى علمى و اجوبه آنها مراسله» -94

آنها در پشت كتب مؤلفه آنان نوشته شده و نسخ آن در نزد در احوال علما و غيره كه بسيارى از « مقالات متفرقه» - 9
 .ديگران متفرق ميباشد

 .«مقامات معنوى، در اعيان علمى دوره پهلوى» -96

شروع نموده و بترتيب تا عصر حاضر در هر سالى  39  كه از سال « مكارم الاثار، در اعيان علمى دوره قاجار» -99
و اين كتاب . ام، در دو جلد ران در آن متولد شده يا وفات كرده شرح احوالش را نوشتههركسى از اعيان علمى و برخى از ديگ

بهمت يكى از سادات بزرگوار از سلسله علماء ابرار  645 ترين تأليفات فقير ميباشد، و قسمتى از آن از آغاز تا سال  مهم
و « (و/   )حاشيه تذكرة القبور »از كتب سابق نيز  كه بطبع رسيده، چنان -ادام اللّه تعالى ايام افاضاته الشريفه -اصفهان

 .بحليه طبع و انتشار درآمده« ( 6)كشف الخبيه »

ئى است عربى در هزار بيت و تواريخ بسيارى از بزرگان با  كه آن ارجوزه« مكمل الافهام، در ذكر فضلاء اعلام»كتاب  -90
 .نام تأليفى از آنان در آن ياد شده



اند عنوان شده بدون  كه ذكر شد، كه فقط تواريخ مواليد و وفيات بزرگانى كه در آن ذكر شده« المكارمنمونه مختصر » -95
 .در چند سال قبل از اين در طهران بچاپ رسيده« مجله ارمغان»شرح احوال آنها و مقدارى از آن در چندين شماره 

ر مرتبه علمى چنين و چنان بوده و عمرو چندين در خاتمه بعرض مبارك ميرسانم كه اين تظاهرات و مذاكرات كه زيد د
بدون اخلاص نيت و عمل را، فقط و فقط  -جل جلاله تعالى -كتاب فلان و فلان تأليف نموده در پيشگاه مقدس حضرت حق

  محض حق بجا آوردن؛ باندازه پشيزى ارزش ندارد، و با هزاران هزار عجز و نياز و سوز و گداز بصميم قلب از جناب
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طلبم، و اخلاص در عمل و صدق نيت را از آن درگاه بلند مرتبه با  بريان و چشم گريان مى مقدسش سوزش قلب و دل
 .نمايم صدگونه آرزو و اشتياق تقاضا مى

 (634ص )و اينك اين اشعار را بتقاضاى همان فاضل بزرگوار كه در صدر مرقومه اشاره بوى شد از ديوان دويم اشعار خود 
 :دهم جا نگارش مى در اين

 اند زاده شيرازى ارسال داشته غزل در جواب غزلى كه آقاى فرصت قدسى

 مرغ سحر چو دوش بناى ترانه كرد
 

 شورى بپا ز زمزمه عاشقانه كرد

  عاشق كجا دلش نطپد در هواى دوست
 

 چون تير غمزه از پى صيدش روانه كرد

  خوانديم بس فسانه ز احوال عاشقان
 

 خراب حالت ايشان فسانه كرد ما را

 جان و سرم فداى ره دوستى كه او
 

 روز ألست در دل عشاق خانه كرد

  يك جلوه كرد و بر دل جملگى ز دست
 

 عرفان خود بهانه همى زان ميانه كرد

 عالم ز پا فتاده و عجب نيست زان كه يار
 

 تارى جدا ز موى سر خود بشانه كرد

  خويش قربان حضرتش بنما جان و مال
 

 لايق اگر سر تو بدان آستانه كرد

  سرتاسر زمين و زمان جمله پرصدا است
 

 ئيكه دوست ببانگ چغانه كرد ز اوازه

  عشق ترا اگرچه داشت بسى ليكن از ازل
 

 بر تير غمزه قلب مرا خوش نشانه كرد

 صد شكر كوچو كرد نواى طرب بلند
 

 مرغ محبتش بدلم آشيانه كرد



 معلم چو حق ترافرصت مده ز دست 
 

 نعمت بداد و بار امانت بشانه كرد

  باش چونكه گوهر عشقش ترا بجاست خوش
 

 غارت هرآنچه دزد گهر زين خزانه كرد

آبادى برخوارى  حرره اقل الفقراء محمد على بن زين العابدين معلم حبيب. عنقريب است كه از ما اثرى باقى نيست. تمت
 66هجرى قمرى مطابق  973 بتاريخ عصر روز جمعه چهاردهم ماه ربيع المولود سنه . جرائمهاصفهانى عفى اللّه عن 
  شمسى 991 شهريورماه باستانى سال 
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  رثاء معلم، از حضرت استاد آقاى ميرزا جلال الدين همائى، دام ظله

هجرى  936 آبادى، رحمة اللّه عليه  معلم حبيبتاريخ وفات حضرت فاضل عزيز گرانمايه جناب آقاى ميرزا محمد على 
  قمرى

 از دار فنا رحلت زى عالم باقى كرد
 

 آن عالم ربانى كش نام معلم بود

  هم صاحب خلق نيك هم صاحب روح پاك
 

 هم مؤمن با تقوى هم عارف عالم بود

  تاريخ رجالش داد آوازه در اسپاهان
 

 چونانكه بنيشابور سمعانى و حاكم بود

  و قلم صدقش اندر روش تحقيق لفظ
 

 از كذب و غرض خالى و ز شايبه سالم بود

 تأليف مكارم كرد ز آثار رجال عهد
 

 آنگونه كه شايسته در فن تراجم بود

  تاريخ وفات او پرسيد سنا از من
 

 گفتم كه معلم را آثار مكارم بود

  ق -ه 936 
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  آقاى حاج سيد بدر الدين كتابىمقاله دانشمند بزرگوار جناب 

  يك جهان فضيلت و وارستگى از جهان رخت بربست

  از شمار دو چشم يك تن كم
 

  وز شمار خرد هزاران بيش



  خشت زير سرو بر تارك هفت اختر پاى
 

  دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهى

سال پيش آنروزها كه تازه  04سال پيش برگردم، آرى نزديك  04آبادى بايد به  براى نخستين آشنائى خود با معلم حبيب 1
آبادى هم گاه آنجا ميآمد و بيشتر  سعادت حضور در محضر پربركت شادروان محمد باقر الفت را يافته بودم، معلم حبيب

و گذشتگان بود، شادروان الفت بسيار او را تقدير و تشويق به ادامه  گفتگوى مجلس درباره وفات و شرح زندگى معاصران
 .ام به اينگونه كارهاى علمى اشتغال داشته است كار ميفرمود، معلوم بود كه سالها پيش از تاريخى كه من او را ديده

  اعتنائى روزگار حجب و حيا و عفت نفس و شرافتمندى و آزادگى و وارستگى و بى در همان

______________________________ 
 .خواهد آمد« كارنامه معلم»مقدمه مبسوط اين مقاله نفيس بهنگام تجديد طبع آن در )*( 
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جوئى و در عالم اخلاق و وارستگى مردى با ارج و  به امور مادى از همه وجود او آشكارا بود، و در جهان علم و حقيقت
 .گرانقدر بنظر ميآمد

و علاقه بكسب مجهول از « حقيقت جوئى»و واقعا متأثر شدم، زيرا هرچند در علم روانشناسى « جوئى حقيقت»: گفتم
جوئى را  حقيقت« يا متظاهران بدانشمندى»تمايلات عالى انسان شمرده شده است، اما در زمان حاضر برخى دانشمندان 

ى كه شريفترين كار انسانى است بمتهم ساختن يكديگر و اند و بجاى نقادى علم وسيله كسب مال و جاه و شهرت قرار داده
ناسزا گوئى به امثال خويش ميپردازند، و خلاصه علم و كشف مجهول را فداى غرضهاى شخصى و خودپسنديهاى آشكارا 

 .ميكنند

اعتماد  ه و بىعقيد از اين بحث آزاردهنده كه جان آدمى را ميآزارد و بسيارى از جوانان پاكدل را به برخى دانشمندان بى
جو و مشتغل بدانش و دور از همه اين  ميسازد بگذريم، تنها غرض من از اين يادآورى اين است كه يك فرد واقعا حقيقت

نظرى كه او را ميشناخت عين عقيده مرا نسبت  آبادى بود كه هربى پستيها و خودپسنديها را معرفى كنم، و اين فرد معلم حبيب
 .بوى داشت

ى علمى عمر پربركتى داشت، بسيار چيز نوشته، اما تنها روى كاغذ را سياه نكرده بكه خود را روسپيد ساخته معلم در كارها
بديهى است مقصود از ». تقريبا آنچه از قلم اين مرد تراوش كرده مستند است و رجوع بمدارك و مراجع آن هم آسان. است

و مطابق واقع است، كدام نويسنده يا مورخ ميتواند چنين ادعائى  مستند بودن اين نيست كه همه آنچه را نوشته واقعا صحيح
 .«!بكند

                                                             
 .خواهد آمد« كارنامه معلم» مقدمه مبسوط اين مقاله نفيس بهنگام تجديد طبع آن در)*(  1



هاى خود اولا از راه بيطرفى منحرف نشده و خامه را بناپاكى نيالوده و تا آنجا كه توانسته بتحقيق و  معلم در همه نوشته
يت كرده، باادب سخن رانده، ناسزا ثانيا درهرحال عفت قلم را رعا. موشكافى پرداخته و بمدارك و منابع متوسل شده است

نگفته، به هتاكى نپرداخته و حتى در مورد كسانى كه از نظر مذهبى با آنان مخالف بوده شرط ادب و انسانيت را رعايت كرده، 
ه نامشان را بزشتى نبرده، و مانند برخى كودكان از ادب دور و خامه در دستانى ناآزموده و نابخرد خامه را با فحاشى و هرز

 .درآئى و ناسزاگوئى كثيف و نجس و آلوده نساخته است

  آبادى وجه درصدد نوشتن شرح زندگى خصوصى و تفصيلى معلم حبيب نگارنده بهيچ
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نيست، بلكه ميكوشد باندازه « هرچند دانستن شرح زندگى خصوصى اين مرد بهترين سرمشق زندگى شرافتمندانه است»
 .در زمينه علم و اخلاق معرفى كندتوانائى خود او را 

 :معرفى معلم در زمينه دانش

همه علمى و »آبادى از لحاظ علمى عمرى پربركت داشته و تعداد زيادى كتاب و رساله  همانگونه كه يادآورى شد معلم حبيب
است كه شايد در « الاثارمكارم »نگاشته، اما مهمترين نوشته مكرمت اثرش كتاب « سودمند و همه مستند و متكى به مراجع

بشود، دو جلد اول و دويم اين كتاب بهمت دانشمند فرزانه جناب آقاى « جمعا در حدود پنجهزار صفحه»جلد  6 حدود 
روضاتى، و مجلدات سوم و چهارم و پنجم با سرمايه و بذل كوشش اداره محترم فرهنگ و هنر استان اصفهان و نظارت و 

 .يه طبع آراسته گرديده استتصحيح حضرت آقاى روضاتى بحل

 :در اينجا يادآورى چند نكته را لازم ميداند

اصل كتاب و زحمات پنجاه ساله مؤلف دانشمند و بزرگوار آن مستغنى از توصيف است و دانشمندان و گوهرشناسان قدر  - 
 .اند آنرا ميدانند و پيوسته چاپ بقيه مجلدات را خواستار شده

شمسى از طرف اداره فرهنگ و هنر بپاس خدمات علمى و  959 تجليلى كه در آبانماه سال  بنده ناچيز هم در مجلس -6
اند و براى هيچيك بنده  كه هر دو اكنون بجهان ابدى انتقال يافته»آبادى و حاج حسين خطائى  هنرى شادروان معلم حبيب

دى احتياج بتشويق و تقدير و كمك مادى و آبا برپا شده بود بعرض رساندم كه معلم حبيب« جايگزين و جانشينى نميشناسم
 .است« مكارم الاثار»معنوى ندارد و بهترين تمجيد و تشويق براى او چاپ آثار وى و مخصوصا كتاب 

انصاف بايد داد كه بدون كمكهاى بيدريغ سرپرست محترم اداره فرهنگ و هنر و معاون ارجمند آن اداره و مجاهدتهاى  -9
ميسر « مكارم الاثار»سيد محمد على روضاتى چاپ و انتشار پنج جلد از مجلدات كتاب  تابفرساى حضرت آقاى حاج

چاپ و انتشار ديگر مجلدات كتاب متعسر بلكه « مخصوصا پس از وفات مؤلف»نميگرديد، و با دريغ داشتن اين عنايات 
 .متعذر است



 دنبال شود« رمكارم الاثا»ارباب فضل و دانش درخواست دارند كه چاپ بقيه مجلدات  -0
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 .و بتعويق نيفتد

آبادى، كسانيكه فرصت كافى داشته باشند و  درباره معرفى شادروان معلم حبيب( و البته نارسا)اين بود شرحى مختصر 
علم هاى آن بزرگوار مراجعه كنند بيقين خواهند دانست و پذيرفت كه اگر در آغاز اين مقاله اين شعر را در وصف م بنوشته
 :نوشتم

  از شمار دو چشم يك تن كم
 

  وز شمار خرد هزاران بيش

 .ام سخنى بگزاف نگفته و راه چاپلوسى و مدح بيجا نپيموده و طريق ناصواب برنگزيده

 :اما معرفى معلم در زمينه اخلاق

نيك و وارستگى او است نه  با وجود همه فضائل علمى كه اندك از بسيار آن يادآورى شد، بنظر من فضيلت معلم در اخلاق
 .در دانش و آگاهيهاى وى

ريا و  شمسى از طرف اداره كل فرهنگ و هنر برپا شد، و همچنين در مجلس بى 959 در محفل باشكوهى كه در آبانماه 
راى ياد صميمانه اما مجلل و با ارزشى كه روز يكشنبه دهم مردادماه از طرف اولياء معظم و اساتيد محترم دانشگاه اصفهان ب

 :بود آن شادروان تشكيل گرديد بعرض سروران گرامى و حضار محترم رساندم كه

آبادى را درك كنيم  اعتنائى بمال و منال شخصى مانند معلم حبيب بنده و هركس مانند بنده است نميتوانيم مقام وارستگى و بى
 .تو خدا را شاهد ميگيرم كه اين گفتار انعكاس صادق عقيده و پندار من اس

چگونه من ميتوانم تصور كنم كه مردى بيش از شصت سال در هرروز لااقل دوازده ساعت بدون هيچگونه غرض دنيائى و 
بدون توقع پاداشى بكار تحقيق، مطالعه و نگارش بپردازد و با لقمه نانى كه از زراعت مختصرى بدست ميآيد با كمال قناعت 

 !ن خودى كمر نبنددبسازد؛ محكوم كم از خودى نگردد و بخدمت چو

هاى مادى فراگرفته و جز با دربندان سيم و زر و خواسته و جايگاه  در جهانيكه از صدر تا ذيل، همه نفوس را انديشه! عجبا
 !با كسى روبرو نميشويم، چسان ميتوان انگاشت كه مردى بند بگسل و آزاد است و بهيچوجه در بند سيم و زر نيست

ى و رنج تيره و تار خواهندگى زر و سيم و اسكناس و چك و سفته يا باغ و ويلا و آپارتمان و پرست در زمانيكه ظلمت ماده
  غيره همه را سر در گريبان و آلوده ساخته است و انسان
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ساخته بخت ميكوشد تا بزحمت گردآورد و بحسرت بگذارد و بگذرد و چنان در متاع اين جهان فانى خود را فانى  گمراه تيره
دريابد، چگونه ميتوان با ديده « اندازه است پرستى بى كه همين مال»است كه حتى نميتواند علت بزرگترين بدبختيهاى خود را 

 .آبادى وجودى نورانى است نه ظلمانى از آنرو كه در متاع فانى فانى نيست معلم حبيب: بصيرت نگاه كرد و ديد

« فضيلت معلم در اخلاق نيك و وارستگى او است نه در دانش و آگاهيهاى وى»: مبادا گمان رود كه با نوشتن اين جمله
امتياز انسان از حيوان به دانش و تعقل و تعميم ! ام از قدر دانش بكاهم يا كه دانش معلم را بچيزى نگيرم، حاش للّه خواسته

نظرى او در تحقيقات علمى و پاك  وسيع و بى ها و آزمايشها است، و امتياز معلم هم از همكنانش به دانش دانستنيها و آموخته
 .ها است بودن ذهنش از آلودگى به غرض

بسا عالمان دور از اخلاق و وارستگى كه علمشان بهتر از جهل نيست، و بهرحال آن علم كه فروتنى  چه: ام بگويم من خواسته
 .خر بين باشد مبارك بنده استو خودشناسى و عاقبت انديشى را موجب نگردد برتر از جهل نيست، و مردى كه آ

ها  ها است، و عقده سخت در كار آدمى اينست كه بداند نيكبخت است يا هيچ و پوچ، و بسيارى از عقده دانش گشادن عقده»
 .«3اى تهى هستند هائى سخت بر كيسه گره

سند و مغرور نساخت بلكه بر ام بگويم كه دانش گسترده معلم نه تنها او را مانند برخى از مدعيان دانش خودپ من خواسته
فرساى علمى، كسى چيزى باو بدهد يا تقديرى از وى بشود، و حتى  -او توقع نداشت در برابر كار تاب. فروتنى او افزود

 .، و اين كمال بزرگوارى و وارستگى او را ميرساند«هرجا كه رود قدر بيند و بر صدر نشيند»نميخواست 

بپايان نميرسد، زيرا وصف وارستگان را پايانى نيست، اما بهرحال بايد سخن را كوتاه كرد  سخن بدرازا كشيد، و هرچه بنويسم
  و در وصف حال پختگان بيش از اين خامى

______________________________ 
( ) 

 در گشاد عقدها گشتى تو پير
 

 عقده چند ديگر بگشاده گير

  عقده كان بر گلوى ما است سخت
 

  بخت نيك كه ندانى كه خسى يا

  عقده را بگشاده گيراى منتهى
 

  عقده سخت است بر كيسه تهى

                                                             
3  ( )\s\i  ُ در گشاد عقدها گشتى تو پير\z عقده چند ديگر بگشاده گير\z عقده كان بر گلوى ما است سخت \z بخت كه ندانى كه خسى يا نيك \z  عقده را بگشاده

 مثنوى شريف z\E\E\ عقده سخت است بر كيسه تهى z\ گيراى منتهى



  مثنوى شريف
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نكرد، و لازم است براى هرگونه رفع سوءتفاهم يادآور شوم كه وارستگى را نبايد با بيكارى و تنبلى و انگل ديگران بودن 
كسانيكه از كار كردن بپرهيزند و با تنبلى بسر برند و . وجودى ندارد اشتباه كرد، زيرا هركس براى خلق سودى ندارد اساسا

در عين حال بناچار قناعت برگزينند و يا براى دو نان به چاپلوسى دو نان بپردازند و يا بر در ارباب بيمروت دنيا بنشينند تا 
 .خواجه كى بدر آيد؛ نه تنها وارسته نيستند بلكه فرسنگها از جهان آدمى بدورند

نظير علمى است و همانطور كه در آغاز اين گفتار يادآور شدم واقعا عمر  كارنامه عمر معلم مشحون از شصت سال فعاليت كم
پربركتى داشته است اما در همه عمر متاع حيات دنيا را بهيچ گرفته و با بضاعتى اندك ساخته است و اين است وارستگى 

 .مطلوب

 :آبادى يادآور شدم -ال اين شعر لسان الغيب را در وصف معلم حبيبپس نادرست نيست اگر در صدر اين مق

  خشت زير سر و بر تارك هفت اختر پاى
 

  دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهى

ها  ها، كتابها و كاغذ پاره بينيم كه در پيرامونش يادداشت -ديگر در اطاقى محقر و ساده پيرمردى نورانى را نمى. سخن كوتاه
آباد، يكى از قراء كنار كوير در زير خروارها  اى از گورستان حبيب تن او در گوشه. است و او مشغول مطالعه و تحقيقپراكنده 

فرسا آسوده گرديده است، و دير يا زود از تعداد كسانيكه شبهاى جمعه بر سر مزارش  خاك آرميده و از رنج بيماريهاى تاب
! چه ميتوان كرد، فراموشى با طبع جهان و جهانيان سازگار است. راموش ميشودميروند كاسته ميگردد و سرانجام روزى هم ف

 .«العاقبة للمتقين»: اما بهرحال عاقبتش بخير بود، زيرا دريافته بود كه

 .عاش سعيدا و مات سعيدا: خدايش بيامرزاد كه براستى جز نيكى كسى از او بياد ندارد، و بحق ميتوان درباره او گفت

  بدر الدين كتابى 6595مردادماه اصفهان 
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  بقلم محقق عاليقدر جناب آقاى حاج شيخ محمد باقر ساعدى خراسانى

  بسمه تعالى

 «فقيد علم و ادب»



اى از قراى اصفهان  هشتاد و هشت سال پيش از اين، كودكى كه بعدها آسمان فن رجال و ادب بدرخشش آن مياليد؛ در قريه
اين كودك در خاندانى پاك و متقى بزرگشد و در دامن مادرى پرهيزكار و خالى از . آباد برخوار بوجود آمد حبيببنام 

ناميده شد دوران « محمد على»هرگونه آلودگى پرورش يافت، اين كودك كه از طرف پدرش زين العابدين برخوارى بنام 
ى محل كه آنروزگار سرپرستان خانوادها معمولا  ب خانهسر گذارد و در مكت كودكى و خوردسالى را در زادگاهش پشت

 .كودكان خود را بمنظور فراگيرى علم بدانجا ميسپردند حاضر شد

ى وى نمايان بود، طولى نكشيد مراتب مقدمى علوم دينى و ادبى را  از آغاز كودكى آثار عظمت و بزرگوارى از چهره
كم رشد فكرى و بدنى  كم. اى بخشيد و بر همدرسان خود پيشى گرفت هفراگرفت و دلش را به آموختن قرآن كريم صفاى تاز

او بوى اجازت داد كه در محلى تنها و دور از پدر و مادر بسر ببرد و شوق معلومات بيشترى او را بمكتبهاى ديگرى رهنمونى 
ى علم و ادب را بطرز  ليهميكرد، بدنبال اين انديشه عازم اصفهان شد و بمحضر اساتيد وقت حضور پيدا كرد و مراتب عا

 .اى فراگرفت و به تدريس و تأليف پرداخت شايسته

گران به تدريس ادبيات اشتغال ميورزيد و شاگردانى  اكنون از فحول مدرسان بشمار آمده و در يكى از حجرات مدرسه كاسه
  اين مدرس عاليقدر كه ذوق. افتخار تلميذى او را داشتند
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فضلاى زمان را بخود متوجه كرده بود در ضمن اشتغالات علمى و تدريسى دست به يك سلسله آثار پرارج و  نظم و نثرش
 .است« مكارم الاثار»بها زده كه اهم آنها  گران

اين كتاب كه بمنظور شرح احوال و آثار دستجات مختلف از اعلام دوره قاجار تهيه شده نخست در مجلدى بزرگ تأليف 
در چند « ى مكارم نمونه»اى از آنرا بنام  تدوين كرده و پس از آن خلاصه« مختصر المكارم»ان كتاب را بنام يافته و سپس هم

بينى شده پنج مجلد آن  در اين روزگار كتاب مزبور كه در حدود شانزده مجلد پيش. به طبع رسانيد« مجله ارمغان»ى  شماره
ت والا و تهيه مقدمه و پاورقى دانشمند متتبع حجة الاسلام و ى آن بهم بزيور طبع درآمده و همگى مجلدات طبع شده

نظر ايشان طبع شده و براستى جناب ايشان از  آراسته و تحت« دام ظله»المسلمين جناب آقاى حاج سيد محمد على روضاتى 
 .اند ى طبع و نشر آنها كوتاهى نفرموده هيچگونه رنجى در باره

ى واقع در بيرون اصفهان است كه درحال  است كه معرف مقبره و بارگاه زينبيه« الخبيهكشف »و ديگر از آثار طبع شده ايشان 
 .آيد ى روحانى اصفهان بشمار مى حاضر از آبرومندترين ابنيه

معلم در اين كتاب كه كمال ايجاز و اختصار را در نظر گرفته علاوه بر مطالب دائر در اطراف صاحب بارگاه بشرح آثار و 
 .ى ديگرى را در آن درج فرموده است ى نسب گروهى از اعلام پرداخته و فوائد ارزنده سلسلهنامبردارى از 



مرحوم گزى تهيه نموده و تذييلات مزبور بهمت والاى « تذكرة القبور»ى او تذييلاتى است كه براى  و نيز از آثار منطبعه
 .طبع رسيده استدر پاورقى كتاب مزبور ب( دام عمره)دانشمند محترم جناب آقاى مهدوى 

اى داشت و همواره ميكوشيد آثارى از خود باقى بگذارد كه درست و  در تدوين آثار خود جديت فوق العاده« قده»معلم 
 .ى ظهور و بروز درآورد ى كوشش از پا نيفتاده خويش برقرار بوده بمنصه مستند باشد و صحت تأليفات خود را كه برپايه

ئى ميبرد و تا آنجا كه در حيطه توانائيش بود در تطبيق آنها با  العاده و وفيات رنج فوقمعلم در درستى تواريخ مواليد 
تقويمهائى كه در اختيار داشت ميكوشيد و بخصوص در تطبيق سال هجرى با شمسى ذوق منحصرى داشت و اينموضوع را 

 در همه آثار رجالى خود حتى در
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 .ذيل اجازاتش نيز مراعات ميكرد

اينجانب نزديك به سى سال قبل ارادتش را بگردن داشت و در ملاقاتهائى كه افتخار حضورش در اصفهان و مشهد دست 
ورى از مراتب علمى او جز صفا و پاكى و مهر و مودت و رعايت آداب محاوره و معاشرت عمل برخلاف  ميداد علاوه بر بهره

 .انتظارى از وى ديده نميشد

 .آمد ه قلم و بيانش مؤدب افراد و اشخاص بشمار مىمعلم دانشورى بود ك

اى خالى از  افتاد خامه هائى رد و بدل ميشد كمتر اتفاق مى در اينمدت كه افتخار آشنائى با معظم له روزافزون بود و نامه
« الغيث السارى»ى  كه به تدوين رساله بخاطر دارم بيست و پنج سال پيش ازاين. تذكرات ادبى و اخلاقى از وى دريافت شود

ى گرفتارى كه داشت  اى از مطالب از وى يارى خواستم، معظم له با همه پرداختم در پاره« قده»در احوال شيخ انصارى 
فهرستى از چگونگى زندگى شيخ مبرور به ضميمه نامبردارى گروهى از شاگردان شيخ بحروف تهجى و بطرز جالب موجزى 

فهرست مزبور كه صفحات معدودى را بيش فرا . نحصر بفردش بود ارسال فرمودى م كه حاكى از ذوق و سليقه و حوصله
 .حال شيخ مبرور تدوين و تأليف شده است هائى درآورد كه در شرح نگرفته ميتوان در رديف يكى از رساله

ب، نجوم، شعر كه در اين روزگار، معلم از نوابغى بود كه در فنون مختلفه تتبعى بسزا داشت و در هر رشته از فن رجال، اد
آمد ويژه در فن رجال و بيوگرافى مردان علم و عرفان و فقه و اصول و ادب يد طولى داشت  وارد ميشد بخوبى از عهده برمى

 .ى مهم مورد وثوق دانشمندان فن رجال قرار گرفته و تتبع او قولى است كه جملگى بر آن بودند و در اين رشته

هاى مخصوص بخود داشت مورد توجه خاص اعلام فقهاء و محدثان واقع شده بود و از پنج  شتهايكه در ر معلم با توانائى ويژه
حسين فشاركى و حاج شيخ محمد باقر بيرجندى و حاج شيخ آقا  -تن از فقها و محدثان عصر حاضر بنامهاى شيخ محمد

ى روايتى مفتخر  باجازه( للّه اسرارهمقدس ا)بزرگ تهرانى و حاج شيخ محمد رضا كرباسى و حاج ميرزا محمد تقى يزدآبادى 
 .اند اند، و آثار قلمى او را تأييد و برخوردارى از آنها را توصيه نموده گرديده، و نامبردگان كمال بزرگداشت را از وى نموده



 معلم با در دست داشتن اجازات مزبور يكى از مشايخ اجازات عصر حاضر بشمار
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هجرى از طرف معظم له باجازه مفصلى از همگى طرقش مفتخر  919 جمادى الاولى سال  6 هم در  آمد، و اينجانب مى
 .ام ايراد كرده« كشف المفازات»ى روايت اين بنده است در كتاب  اش را كه يكى از چهارده اجازه گرديد، و شرح اجازه

ماه رجب المرجب  66ن بيمارى در روز سه شنبه معلم پس از عمرى كه با كمال عزت و آبرومندى بسر برد و گذرانيدن دورا
آباد برخوار كه زادگاهش بود حمل كرده و بخاك سپردند،  اش را به حبيب هجرى در اصفهان درگذشت و جنازه 936 سال 

 .قدس اللّه روحه

 معلم نمرده است و هرگز نميرد
 

  از او هست آثار وى جاودانى

 ه 936 شعبان المعظم سال  1روز يكشنبه 

  و انا الحقير محمد باقر ساعدى
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  جناب آقاى سيد حسين مرندى فرزند دانشمند مرحوم سيد العلماء الاعلام حاج سيد عبد العلى مرندى: سراينده

  گرگ چالاك روزگار بيبن
 

 چون نشسته كمين براى شكار

  پير و برنا و عالم و جاهل
 

 هست يكسان به پيش آنغدار

 ميبرد، ميدرد، هلاك كند
 

 هرچه آيد بچنگ آنخونخوار

  ليك حيف است عالمان بردن
 

 جاهلان هشتن و شدن سربار

  بالاخص عالم ستوده خصال
 

 فاضل بيهمال و شرعمدار

  آن معلم كه بود از اعلام
 

 و ان محقق كه بود از ابرار

  قانع و ساخته بحداقل
 

 كاين بود از خصايص اخيار

  شمرد آثارش كى تواند
 

 بنده ناتوان و بيمقدار



  كه معرف نشايدى بودن
 

 از معرف فروتر و كمبار

  بلكه بايد بزرگ مردانى
 

 چون همائى شهره در اقطار

  يا كه روضاتى جليل الشان
 

 برشمارند از او همه آثار

  رحمت كردگار بر روحش
 

 مدفنش باد مطلع الانوار

  پى تجليل وى مرندى گفت
 

 كمال خلوص اين اشعاربا 

  رحلت او بسال شمسى هست
 

 ابدى شد مكارم الاثار
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  اثر طبع استاد ارجمند جناب آقاى منوچهر قدسى

 صاحب صاحبدل مكارم آثار

 كار جهان چونكه جور باشد و بيداد
 

 اى ز بند غم آزاد دل نشود لحظه

 داغ عزيزان رفته است كه دل را
 

 آورد بناله و فرياد هر نفسى

  زال جهان اينكه داده است فريبت
 

 من چه بگويم چه مكر دارد و بيداد

  جور و جفائيش نارسيده بپايان
 

 ظلم دگر ميكند بقاعده بنياد

  غمگين دارد هرآنچه خاطر شادان
 

 ويران سازد هرآنچه خانه آباد

* 

  بين بصفاهان كه از تطاول ايام
 

 ببند حادثه افتادچون شد ناگه 

 شهر جمال و كمال مهد محن شد
 

 در غم آن رادمرد فاضل استاد

  شيخ محمد على معلم كامل
 

 كز سر اخلاص داد فضل و ادب داد



 رفت و دريغاى وى دريغ ادب شد
 

 زانكه چو او كم زمانه مرد خرد زاد

  مردى دانا دلى ستوده خصالى
 

 علم و كمالش قرين ذوق خدا داد

 رأفت بر وى خلق بنگشود جز در
 

 جز در رحمت بر او خداى بنگشاد

 صاحب صاحبدل مكارم آثار
 

 كاو بهتر صرف كرد سالى هشتاد

 جان مجرد بسوى عالم جان برد
 

 جسم در اين خاكدان بپاكى بنهاد

  سال وفاتش نوشت خامه قدسى
 

 جان معلم روان بخلد برين باد

  هجرى قمرى منوچهر قدسى 936 
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  سروده فاضل بزرگوار جناب آقاى حاج سيد مجتبى كيوان

  آبادى قدس سره در رثاى استاد محقق مرحوم شيخ محمد على معلم حبيب

 دريغ و درد كه داس زمانه ديگر بار
 

 اى پربار درود از چمن فضل خوشه

  بلند پايه اديبى اريب رفت از دست
 

 ستواركه بود پايه كاخ ادب ازو 

 «ز شمار دو چشم يكتن كم»بمنزلت 
 

 بمرتبت ز شمار خرد فزون ز هزار

  جناب شيخ محمد على معلم فحل
 

 بزرگوار و نكو سيرت و نكو رفتار

 آباد سراى خاطرش از جلوه حبيب
 

 روان طاهرش از مهر دوست برخوردار

  بكلك بود چو مفتاح فاتح الابواب
 

 الانواربطبع بود چو خورشيد مطلع 

 معلمى كه بدرسش نشسته صد استاد
 

 محققى كه ز كلكش گشوده بس اسرار

  بزندگانى هشتاد و هشت ساله خويش
 

 بنشر دانش و فرهنگ داشت استمرار

  اى بنياسود از اشاعه علم دقيقه
 

 «چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كار»



  بماه تير و بشهر رجب بحق پيوست
 

 بكوى دوست قراركه دوست را نبود جز 

  وفات اوست بتاريخ شمسى از هجرت
 

 «سواد كلك معلم مكارم الاثار»

  شمسى هجرى 955 
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 «دريا»اثر طبع اديب توانا جناب آقاى حاج سيد رضا بهشتى 

  آبادى رحمة اللّه عليه بمناسبت فوت مرحوم شيخ محمد على معلم حبيب

  بهشتبود هركه آب و گلش از 
 

  فرشته خصالست و نيكو سرشت

  چو استاد كامل محمد على
 

  كه از خويشتن نام نيكى بهشت

  معلم از آن شد كه آموخت علم
 

  ز آثار پيشينه تا زردهشت

 قريب نود سال در عمر ديد
 

  بسى سرد و گرم و بسى خوب و زشت

  بتأليف و تصنيف چندين كتاب
 

  بسى خامه فرسود و نامه نوشت

  مكارم ز آثار پيشينيان
 

  ز أهل حرم تا به دير و كنشت

 دريغا كه آن پنجه باهنر
 

  كه اين گوهر آورد و اين رشته رشت

  هم آن مظهر علم و زهد و ورع
 

  شدش بستر از خاك و بالين ز خشت

 ور ولى روحش از خلد شد بهره
 

  كه دهقان برد بهره از آنچه كشت

  مجمعىغرض، خواستم سالش از 
 

  چو طومار عمرش اجل در نبشت

  سر از جمع و گفت( دريا)برون كرد 
 

 (معلم شده در بهشت)بسالش 

  قمرى 936 ( دريا)سيد رضا بهشتى 
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 «بصير»از سخنور استاد آقاى عبد الكريم بصيرى 

 آبادى موشح بنام و شهرت او بمناسبت فوت مرحوم معلم حبيب

  مؤمن حق ستاى م محمد على
 

  ى يگانه محقق مهين پارساى

  ح حميده خصال و حقيقت طلب
 

  آگاه و استاد فن ادب د دل

 م معلم بأحكام دين بود او
 

 ا امين و صديق و متين بود او

 د دمى غافل از كسب دانش نبود
 

 ب بهرحال تعليم دانش نمود

  ع عليم و بصير و خبير و اديب
 

  نصيبا اديب اريب سعادت 

 ل لسان و يدش خير در خير بود
 

 ب براى خدا بود لا غير بود

  مآب ى يك ارزنده مرد فضيلت
 

  ى يك افكنده يك عمر سر در كتاب

  م مكارم كتابى ز آثار اوست
 

  ب بعلم الرجالست و بيحد نكوست

  ع عزيز و گرامى بر مردمان
 

  ح حقيقت ز پيشانى او عيان

  و صوابل لقايش همه فيض بود 
 

  م ملاقات او بود حسن المآب

 م معلم بزرگى هشيوار بود
 

 دان و پركار بود ل لبيبى سخن

  ح حد عمر او بود هشتاد و هشت
 

  ع عبادت همى كرد و بذرى بكشت

  ب براه رضاى خدا زد قدم
 

  م مسلم بجنت فرازد علم

  ى يكى دم ز طاعت نشد منصرف
 

  منحرفى يكى گام از اين ره نشد 
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  ب بدين بود عالم ز اصل و ز فرع
 

  ل لقب بود او را معلم بشرع

  ا از او مانده تأليفهائى گران
 

  ع عمل بود با علم او توأمان

  ب بماه رجب رفت سوى جنان
 

  د درون قصورش گرفتى مكان

 ا اگر مرد آن مرد كامل عيار
 

 م مقامش گراميست در روزگار

 د دلش بود از علم بحر گهر
 

 ح حدود الهيش مدنظر

 ى يكى سال فوتش چنين كرد ياد
 

 م مبرهن ز شين غين واو است و صاد

 936 
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 «متين»نيا  از شاعر نامدار جناب آقاى حسن به

  دريغ از پير دانا دل معلم
 

  كه يكتا بود در تعليم و تفهيم

  دانشمصمم مردى اندر كسب 
 

  مسلم فردى اندر جهد و تصميم

 اش از حد تمجيد تر پايه فزون
 

  فراتر رتبتش از مرز تكريم

  مكارم را از او آثار برجاى
 

  معالم را از او تعليم و تفخيم

  سراسر عمر او تحقيق و تدوين
 

  دمادم كار وى تأليف و تنظيم

  در احوال خردمندان ز هر ملك
 

  هر اقليمدر آثار بزرگان از 

  دريغ از آن مكرم زان معظم
 

  از آن شايسته تكريم و تعظيم

 دريغ از دانشى مردى كه ميبود
 

  ز علم و دانش او را تخت و ديهيم

 دريغا شد به خاك آن گنج گوهر
 

  كه صدها گنج گوهر كرد تقديم

  غرض آن جان فروز علم و دانش
 

  چو برجان آفرين جان كرد تسليم

  ميجست تاريخ وفاتشمتين 
 

  كه بخشد لوح جان را عز ترقيم



 جهان را پا كشيد از جمع و گفتا
 

  معلم را سرآمد دور تعليم
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  بقلم دانشمند ارجمند آقاى حاج سيد حسين عريضى

  دانشمندى با تربيت اسلامى

بعالم باقى رحلت نمود كه همانندش ديروز كم بود و فردا نيز  936 رجب المرجب  66شنبه  نهاد روز سه مردى دانشور و پاك
اولياء محترم اداره فرهنگ و هنر . كم خواهد بود، چه پدر پير فلك را صبر بسيار ببايد تا مادر گيتى فرزندى چون او بزايد

ت اداء حقى كرده باشند و استان اصفهان هم بسائقه وظيفه ولى بيشتر بانگيزه سپاس دانش بر آن شدند تا آنجا كه ميسور اس
 .ئى گرد آورند بياد او نامه

براى نيل باين مراد از استاد علامه و تحرير فاضل حضرت آقاى حاج سيد محمد على روضاتى ادام اللّه افاضاته كه در حيات 
« يادنامه»نشر اين هستند خواسته آمد تا طبع و « مكارم الاثار»آن مرد بزرگوار دوست وفادار و دستيار طبع كتاب عظيم او 

دانم  ئى نويسندگان و شعرا معاضدت در اين امر را خواستار آمدند، ولى نمى ايشان قبول فرمودند و از عده. را تقبل فرمايند
چرا باين بنده ضعيف نيز كه هيچگونه مشابهت با اعاظم اين ميدان ندارم اشارت مشاركت فرمودند، امتثال كردم ولى بقول 

زجاة بحضرت عزيز ميآورم و آگاهم شبه در بازار جوهريان جوى نيارزد و چراغ پيش آفتاب پرتوى شيخ اجل بضاعت م
 .ندارد

بهرحال اميد است اين جسارت حمل بر اداء وظيفه نسبت بعالمى بزرگوار خواهد شد نه جولان در ميدانى كه ويژه عالمان و 
 .اديبان است

هاد نيكومنش صاحب عفاف و كفاف را ديگر سروران بيان داشته و حق كلام را زندگينامه كامل اين عالم ربانى و مرد نيكو ن
  اند، اينجانب از ديدى خاص بنحو احسن اداء فرموده
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اميد است خداى بزرگ شرح صدر و يسر أمر عطا . باره بحث ميكنم و خصال ستوده او را از اين ديدگاه بيان ميدارم در اين
 .هم بپايان رسدفرمايد تا اين م

 .اين ديدگاه عبارتست از فرمان اسلام به كسب علم و رفتار عالم



قبل از ورود به اصل مطلب بمنظور دفع دخل مقدر و ايرادهائى كه ممكنست گرفته شود و بگويند نبايد از معلم و متعلم 
صره، و جلوه در تهران، و مرحوم معلم هائى همچون سعدى در نظاميه بغداد، و ملاصدرا در شيراز و ب امروزى انتظار زيستن

آبادى در اصفهان داشت، و زندگى امروز سازگار با بهزيستن و شاد زيستن و بيزار از سختى كشيدن و پشت بدنيا كردن  حبيب
آموزى و  زندگى انسان تابع عوامل بسيارى است كه رهائى از بسيارى از آنها غير ممكن است، مثلا اگر وضع دانش. است

ايم و انتظار  اندوزى گذشته و حال را مقايسه كنيم و دشواريهاى زندگى امروزى را در نظر بگيريم باشتباه افتادهدانش 
ايم كه دانشمند امروزى از همه واجبات و مستحبات زندگى چشم بپوشد و همچون گذشتگان به يك تا نان خشك  داشته
 !بسازد

 .از راه نادرست بهره گيردپاسخ اينكه اين مطلب صحيح است ولى عالم نبايد 

هائى كه روانى پاك و ضميرى  هاى دانشمند نيكونهاد پاكدل خالى نبوده است، انسان اصولا اين ربع مسكون هيچگاه از انسان
اند و ادعاى اينكه نيكى يا بدى منحصر بزمانى معين و سرزمينى معلوم بوده  روشن و تابناك داشته و خادمان بشريت بوده

البته اين نيز همچون همه امور عالم نسبى است و از لحاظ كيفيت شدت و ضعف و . سند است ئى بى بيدليل و گفتهاست ادعائى 
( اين باب خواه گفته برزويه و خواه نوشته ابن مقفع باشد)وكم دارد، مطالبى نظير آنچه در باب برزويه طبيب  از نظر كميت بيش

ى آنان داد سخن داده تا آنجا كه نويسنده در عصر خود جز بدى نديده است، يا آمده و از جور زمان و بدى مردم و ناشايستگ
 :بفرموده شاعر

 معدوم شد مروت و منسوخ شد وفا
 

 زين هر دو نام مانده چو سيمرغ و كيميا

معمول گشته من جمله ادبيات فارسى حاوى آنها است؛ اغراق و غلوى است كه  -و مطالبى از اين دست كه ادبيات همه ملل
هاى ماسبق افسوس  هاى گذشته را فراموش و بر خوبيها و خوشى است و زاده خصيصه روانى انسان است كه بديها و سختى

 .ميخورد
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فرمان و امر اسلام  - : حال باصل مطلب پرداخته و عرايض خود را بدو قسمت تقسيم، و در پايان هدف را استنتاج مينمايم
 .رفتار معلم و متعلم به شيوه اسلام -6. و تعلم به تعليم

 .نتيجه -9

 .فرمان اسلام به تعليم و تعلم - 



محققا كسى نيست نداند كه اسلام چقدر و چگونه به علم اهميت و به كسب آن فرمان داده است تا جائيكه احتمال وجوب آن 
هاى مختلف  قرآن مجيد دستورهاى مؤكدى با بياندر . ميرود، هرچند علم به بعضى موضوعات بر هر مسلمان واجب است

 .براى يادگيرى داده شده است و امر به تعلم و تفكر و تدبر و تذكر بكرات رفته است و حد و اختصاصى نيز ندارد

خداوند به قلم و نوشتن سوگند خورده است، سخنان پيامبر راستين نيز امر بعلم و نهى از جهل است و اين فرمان بزمان و 
 (.از گهواره تا گور، و حتى چين كه آن زمان دورترين نقطه بعربستان بوده)ان بستگى ندارد مك

كلمات درربار پيامبر راستين مالامال از امر به تعليم و تعلم و نهى از جهل است، علماء امت خود را چنان ستوده است كه 
 .تر ميداند آنانرا از پيامبران بنى اسرائيل والاتر و فاضل

 .اساسا اسلام بر بنياد دانش استوار است. اند چنين امر فرموده بزرگان اسلام نيز اينديگر 

 .رفتار معلم و متعلم به شيوه اسلام -6

طلبى باشد  اندوزى و جاه اسلام و مكتبش فقط به علم محض توجه ندارد، بلكه تأكيد بر تعليم و تعلمى ميكند كه فارغ از مال
عالم بايد جامع صفات نيك و همچون چراغى روشن فرا راه بندگان خداى . پرهيز بكار رود و در راه حق و اشاعه تقوى و

مسلما در هيچ دين و مكتب فلسفى و ادبى باندازه اسلام چنين توجهى مبذول نگشته است، لذا اين انديشه كه . تعالى باشد
هر فرقه و متكلم بهر زبان بويژه عربى و )سلمانان براستى يكى از اركان و مبانى اسلام است در پيروان دين حنيف و ادبيات م

اندوزى يافتن راه و رسم خدائى و انسانى آنست و هدف  جائى بزرگ و ممتاز بدست آورده است، نظر اسلام در دانش( فارسى
 آموز و تعليم و تعلم تزكيه نفس و صفاى باطن شخص عالم، سپس تعليم ديگران و رهبرى آنان به صراط مستقيم؛ علم

صفت علما را « نهج البلاغه»مولاى متقيان در . فكرت و پاكيزه سيرت باشد ديده و پاك اندوز مسلمان بايد پاكدل و پاك علم
 :برميشمارد

  04: ص

هاى آنرا جارى  آنچه را بايد نگاهداشته شود حفظ ميكنند و چشمه -كه نگاه دارنده علم خدا هستند -بندگان خدا: بدانيد... »
كننده علم و  گردانند، براى كمك و يارى باهم آميزش مينمايند و با دوستى يكديگر را ملاقات ميكنند و از جام سيرابمي

يابد و غيبت و بدگوئى نزد ايشان  شك و تهمت و بدگمانى بآنان راه نمى. حكمت بهم مينوشانند و باز ميگردند سيراب شده
رت و خوهاى ايشان را آفريده است و براين حال باهم دوستى و آميزش بر اين اوصاف پسنديده خداوند فط. نميشتابد
 .«نهج البلاغه ترجمه و شرح فيض الاسلام 677صفحه ... مينمايند 

العلم مقرون بالعمل فمن »: و باز جاى ديگر ميفرمايد. «رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه»: در جاى ديگر ميفرمايد
 .«ف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنهعلم عمل و العلم يهت



اند جمع آورى كنيم مسلما غيرممكن  اگر بخواهيم از كلمات پيغمبر و ائمه اطهار و بزرگان اسلام در اين زمينه آنچه گفته
 .خواهد بود

اديبان و . ا من شوداينها را هم اگر بخواهيم گرد آوريم مثنوى هفتاده. اين تعاليم در ادبيات فارسى انعكاسى عظيم داشته است
شاعران فارسى زبان بنابر تربيت اسلامى خود و اطاعت از سنت سنيه دين مبين به عالم متقى كرنش و از عالم متهاون بيزار 

 :اند، و جاهل نيكوكار را بر عالم غدار ترجيح ميدادند و ميگفتند اند و او را نكوهش و سرزنش كرده بوده

  تيغ دادن در كف زنگى مست
 

  كه افتد علم نادان را بدستبه 

 :ناصر خسرو عالم را بدينسان توصيف ميكند

  گر با خردى چرا نپرهيزى
 

 اى خواجه ازين خورنده اژدرها

  با طاعت و ترس باش همواره
 

 تا از تو بدل حسد برد ترسا

  پرهيز بطاعت و بدانش كن
 

 وانگه بر شو به گنبد جوزا

 گنبدزانجا همى آيد اندر اين 
 

 از بهر من و تو اين همه نعما

  هرگز نشده است خلق از اين زندان
 

 جز كز ره نردبان علم آنجا

  بپرست خدايرا و خود بشناس
 

 صفت تنها او با صفت وز بى

 :باز جاى ديگر ميگويد
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 گر دانشت بمال بدست آيد
 

  پس مال مى بدانش چون جوئى

  خريدستى چون ميفروشى آنچه
 

  خونى ز خون ز بهرچه ميشوئى

عالم مسلمان مزد تعليم را حرام ميدانست، توجه بشعر فوق اين موضوع را ثابت ميدارد، شأن عالم مسلمان زهد و تقوى بوده 
داشته و همانند و اگر هم بدنيا و مال و جاهش توجه داشت و علم را وسيله نيل بدانها قرار ميداد سعى ميكرد ظاهرى فريبنده 

چون بخلوت ميرفتند »اند و ظاهر خود را بصلاح ميآراست و بقول حافظ  عالمانى رفتار كند كه از دنيا و مافيها اعراض كرده



البته زندگى مرتاضانه موردنظر اسلام نيست، چه علاوه بر آنكه رهبانيت منع شده است، . «آن كار و كارهاى ديگر ميكردند
در موارد  .« ما أَنْزَلنْا عَليَْكَ القُْرآْنَ لِتشَقْى. طه» :بر آنستكه او در كار عبادت بخود سختى بسيار ندهدخطاب الهى بشخص پيام

مندى معتدلانه و متشرعانه از  ديگرى نيز امر خداوند به پيامبر تعادل در امور است، و بطور كلى فرمان اسلام بر مسلمانان بهره
مال دنياست، ولى بهرحال شأن يكنفر عالم مسلمان داشتن زندگانى زاهدانه است و دانشمندان مسلمان همين راه را ميپوئيدند 

ليم و تربيت قديم مجرى بود و تعليم و تعلم و منش معلم و متعلم بر اين روال قرار داشت و هنوز هم سعى و اين اصول در تع
 .در ادامه آن ميشود

اند كه ذكر نام ايشان بطول انجامد فقط متذكر ميشويم در قرن اخير امثال چنين  از مدارس اسلامى مردان بزرگى بيرون آمده
جلوه، جهانگير خان قشقائى، اديب پيشاورى، شيخ محمد : اند مى اين مملكت پرورده شدهمردان بزرگوار در دامن علم اسلا
كه نظاير و امثالشان در همه شهرهاى ايران بوده است و عمرى را با تقوى و تعليم ديگران ... كاشانى، شيخ محمد خراسانى 

نى و بزرگوارى روح وداع گفتند كه بعد از وفات در يك حجره محقر و بحداقل ما يقنع زندگى كردند و دنيا را با شرف انسا
 .اميد است اين جهان هيچگاه از چنين مردانى تهى نگردد. هاى مردم عارف است تربت ايشان در سينه

 ئى از خصالشان گفته آمد از مردانى كه شمه -9

آثار اين مرد فرزانه و دانشمند  حال و شرح. آبادى طاب ثراه است و از بقية الماضين يكى مرحوم شيخ محمد على معلم حبيب
اند و جائى براى بنده باقى  متدين پاكدل را منشيان بزرگوار و نويسندگان و شعراى ارجمند اين يادنامه بحد اوفى ادا فرموده

  اند، و چنانكه در مقدمه معروض افتاد اين بنده نگذارده
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تعلم و تعليم را . د زبده و خلاصه و چكيده تربيت صحيح و اصيل اسلامى بوداز اين ديد درباره او تصديع دادم كه اين مر
اتبغاء لمرضاة اللّه آغاز كرد و بانجام برد، گفتار و كردارى مسلمانانه داشت و در همه عمر سر سوزنى از راه سداد و رشاد 

آرام بود اگر در امرى  داشت در اين راه بىعلاوه بر آنكه در تعليم ضنت ن. اسلامى تخلف ننمود، عفاف و كفاف ناگفتنى داشت
از او سؤالى ميشد غالبا جزوه مكتوب در پاسخ مينوشت، در بيان مطالب شجاعت بلكه تهور داشت و براى بيان حقيقت 

جست و قدمى فراسوى آن  هراسى بدل راه نميداد، از مال دنيا ميترسيد و دورى ميكرد، بأسوه حسنه پيامبر اسلام تأسى مى
 .عاش سعيدا و مات سعيدا. دننها

  حسين عريضى
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  بقلم استاد علامه جامع المعقول و المنقول حضرت آقاى ميرزا جلال الدين همائى مد ظله

  آبادى، رحمة اللّه عليه مقدمه جلد پنجم مكارم الاثار معلم حبيب



  بسم اللّه الرحمن الرحيم

 .الامين و على آله و اصحابه الطاهرين المعصوميننحمدك يا رب و نصلى على رسولك 

شود، مولود علل و اسباب و عواملى  ظهور علما و هنرمندان بزرگ كه شامل ادبا و گويندگان و نويسندگان زبردست نيز مى
 .كدام، و قدر مسلم بيشترش، در تحت اختيار و اقتدار بشر نيست است كه هيچ

بينى نشده، و شروط و معدات و اسباب و مسببات پيدا و پنهان، حلقه بحلقه بهم  يشآمدها و حوادث پ بايد يك سلسله پيش
بپيوندد و همه مقدمات مقتضى فراهم آيد، و موانع رفع شود تا بظهور يك دانشمند و هنرمند گرانمايه منتهى گردد، چه بقول 

 .«ء ما لم يجب لم يوجد الشى»حكما 

و ادبى و هنرى، محتاج بداشتن استعداد ذاتى، و ذوق و شوق فطرى، و هوش و  رسيدن بمقامات عالى و درجات شامخ علمى
 .فهم و حافظه خداداد است

  انتخاب آن رشته از علوم و فنون كه متناسب و ملايم با استعداد و ذوق
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 .اندوز باشد نيز از مهمات است آموز و ادب غريزى و ساختمان روحى و دماغى شخص علم

همه مهمتر داشتن بنيه و مزاج سالم پرطاقت، و قلب و دماغ نيرومند، و سامعه و باصره قوى، و اعصاب و مغز آسوده  و از
سوز نيز لازم و دربايست است، تا از كار متمادى و  تر وجود عشق مانع دغدغه و اضطراب، و از همه برتر و كارى پرتحمل بى

« شبهه محصوره اصولى»براى كشف مجهول و تحقيق مطلبى درست مانند  زده نشوند، و نواخت خسته و دل عمل مكرر يك
جويى و وارسى كنند و هرقدر چيزى را فراموش  جميع مظان و اطراف و جوانب آن امر را بدقت و حوصله هرچه تمامتر پى

 !كردند، هرچند صد بار باشد، باز آن را بخوانند و بخاطر بسپارند

وصيات در يك مورد بسيار نادر و ديرياب است، وانگهى بايد همه اين شروط و لوازم را پيدا است كه اجتماع همه اين خص
دست خلقت و موهبت الهى از انعقاد نطفه و آغاز ولادت در سرشت و فطرت انسانى سرشته و بوديعت نهاده باشد، عزم و 

راه ندارد، و بهمين سبب است كه وجود  گونه امور هيچ اراده و خواهش و تمنا و آرزوى خود انسان در ايجاد و تحصيل اين
 !علما و ادبا و هنرمندان راستين در هر زمان سخت نادر و گرانبها؛ و گاهى در حكم عنقا و كيمياست

 صد هزاران طفل سر ببريده شد
 

 تا كليم اللّه صاحب ديده شد

 



 :آبادى مؤلف مكارم الاثار معلم حبيب

موجباتى كه در قبضه اختيار و قدرت بشر نيست فراهم آيد و دست بهم دهد تا فاضلى ساليان دراز بايد بگذرد و علل و 
پا بعرصه ظهور و بروز بگذارد، و « رحمة اللّه عليه»آبادى اصفهانى  ألمعى و اديبى گرانمايه مانند ميرزا محمد على معلم حبيب

  ن فراغت وسيعباز همان دست تقدير چندان شور و گرمى و شوق در نهاد او نهاده و چنا
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سروصدا و خالى از قلق و جنجال و غوغا بوى داده باشد كه  و روح قانع و معيشت ساده كم مؤنه و زندگانى آرام آسوده بى
باز خالى  جا و پاك كنند، يك وتوش حيات را كه ديگران صرف كسب جاه و مال و عيش و نوش مى بتواند تمام عمر و همه تن

خواه اوست از كسب و نشر معارف و تحقيقات ادبى و تاريخى و خدمت بفرهنگ  مشغولى در سوداى آنچه دل و دل از نگرانى
« مكارم الاثار»قدر و ارزشمند مانند  كشور خرج كند؛ و از بركت زحمت و رنج و كوشش متمادى پنجاه ساله خود اثرى گران

 .تياج و شايستگى خود از آن استفاده كنندبوجود بياورد كه عموم اهل سواد و ادب هركدام بقدر اح

  سالها بايد كه تا يك سنگ اصلى ز آفتاب
 

  لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن

 

 :معلم و مواهب الهى

معلم از جمله اشخاص سعادتمندى است كه از مواهب بزرگ طبيعى برخوردار بود، بنيه و مزاجى بسيار سالم و پرتاب و توان 
آباد حدود بيست و هفت كيلومتر؛ و از راه  آباد و شهر را كه از راه دولت چنانكه در مثل مسافت ما بين قريه حبيبداشت؛ 

نمود، با معيشت فقيرانه  كرد و هرگز اظهار خستگى و دشوارى نمى وآمد مى زينبيه قدرى كمتر است، هميشه پياده رفت
خرسند بود؛ از قوت باصره بحد اعلى برخوردارى داشت؛ چنانكه  ساخت؛ و در خوراك و لباس بحداقل ضرورت قانع و مى

خواند، و در حجره تنگ و تاريك يك درى مدرسه  بين مى ريزترين خطوط را تا آخر عمرش بدون احتياج به عينك و ذره
 .نوشت خواند و مى گران تا تنگاتنگ مغرب بدون چراغ مى كاسه
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دار امين حاذق محفوظات او بود، بطورى كه هرچيزى را هروقت  گنجور معتمد و خزانهيى سرشار داشت كه  حافظه
داد؛ از باب مثال در مورد رجالى كه ساعت و روز و ماه و  درنگ و تراخى و بدون عيب و نقص تحويل او مى خواست بى مى

 !كرد كاست بازگو مى كم و پرسيدى آن را بى سال تولد و وفاتشان را بخاطر سپرده بود، هروقت از او مى



از حسن اتفاق مرحوم معلم شكر اين نعمتها را گزارد؛ يعنى آن را بمصرفى شايسته رسانيد، كه بحال خود او و جامعه فضل و 
 .ادب مفيد و سودمند بود

داشت؛ ما بين فنون علمى و ادبى فن تراجم رجال را موافق طبع و ذوق و حال خود انتخاب كرده بود كه آنرا سخت دوست مي
شبانروز در همين  4  اش ورزيد، و بدين سبب تا پايان عمر هشتاد و نه ساله چندانكه گويى با اين قبيل اطلاعات عشق مى

رشته كار كرد و يك قدم از اين مقصود دور نشد و براه و مقصد ديگر نيفتاد، و از اين جهت نيز مشمول رحمت الهى بود 
 ،«رحم اللّه امرء جعل همه هما واحدا»

  عقل تو قسمت شده بر صد مهم
 

  بر هزاران آرزو و طم ورم

  جمع بايد كرد أجزا را بعشق
 

  تاشوى خوش چون سمرقند و دمشق

  جوجوى چون جمع گردى ز اشتباه
 

  پس توان زد بر تو سكه پادشاه

« روضات»اش  بود از چند كتاب كه عمدهنشين  -مبانى و منابع اطلاعات اوليه معلم در تاريخ رجال تا آن اوقات كه هنوز ديه
را « روضات»كرد اما اين مآخذ مخصوصا  است تجاوز نمى« الفيض القدسى»و « طرايق الحقايق»و « المآثر و الاثار»و 

بقدرى خوانده و تكرار كرده بود كه تمام مندرجاتش از عناوين و اصول تراجم تا فوايد ضمنى تطفلى همه را بحافظه قوى 
 سپرده بود چنانكه گاهى امر موردامين خود 

______________________________ 
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 !داد خواند و حدود صفحه و سطر آن را نيز نشان مى حاجت را بعين عبارت كتاب ازبر مى

فضلا و ادباى مقيم شهر فزونى گرفت، از بركت مصاحبت و مخالطت ايشان و نيز بسبب  وآمد او با از بعد آنكه رفت
از كتابخانه خصوصى كه از بقاياى روزگاران قديم هنوز آن اوقات در اصفهان فراوان بود، و : يافتن بمنابع و اسناد تازه دست

لع خاندانهاى بزرگ سرشناس اصفهان از قبيل كتابخانه عمومى منحصر بفرد شهردارى و نيز جمعى از بازماندگان رجال مط
و ( كلباسى -)پيوندد، و سادات چهارسويى و خانواده كرباسى  ها بدان مى آبادى كه رشته امام جمعه خانواده سادات خاتون
يى و تويسركانى و قزوينى دردشتى و مسجدشاهى و بهشتى و گلستانه و سادات ميرمحمد صادقى و  شفتى بيدآبادى و اژيه

ادات حكيم سلمانى كه خانواده معتمد الدوله نشاط و رشته كلانتران اصفهان بدان منسوبست و طايفه انصارى و صدرى و س
ثقفى و مستوفى، و غيره و غيره كه اين قسمت مخصوصا يكى از مراجع و مآخذ موثق تحقيقات رجالى مرحوم معلم بود، 
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كه در سالهاى اواخر عمرش استاد يگانه  ومات او افزوده شد تا جايىروزبروز بر وسعت دايره اطلاعات و گسترش دامنه معل
كه  0  -9 مسلم اصفهان در فن تراجم رجال، خاصه رجال فقه و حديث شيعى امامى از طبقه متأخران، و بالاخص قرن 

طالبان اين فن از خرمن رسيد و  كم آوازه او از اصفهان بديگر بلاد ايران مى شد؛ و كم موضوع مكارم الاثار اوست شناخته مى
 .كردند چينى مى افادات شفاهى و كتبى او خوشه

كس، بخصوص دوستان و  بخشى در حق همه او نيز انصافا اين خلق كريم و سماحت طبع را داشت كه در افاده و فيض
هركس هرچه دريغ و بدون مضايقه بود و ابدا و مطلقا خوى ضنت و بخل و رزى در جبلت وى راه نداشت،  آشنايانش بى

  هاى خود را در تحت اختيار و استفاده گفت و نوشته مضايقه مى خواست بى مى
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 -گذاشت او مى

حال  رسم داشت كه وفيات معاصرانش را با دقت هرچه تمامتر و حتى الامكان با قيد ساعت و ماه و روز و سال ضبط و شرح
كرد، و بعدها بتدريج  بازماندگان و خويشان و دوستان نزديكش تكميل مى متوفى را از روى جرايد و مجلات و تحقيق از

كرد؛ و اين حال تا  هاى خود را دايم حك و اصلاح مى افزود و نوشته آورد بر يادداشتهاى قبل مى يى بدست مى هراطلاع تازه
 .نويسدپايان حياتش دوام داشت، و بهرحال تقيد و التزام داشت كه چيزى بدون مأخذ نگويد و ن

 :آشنايى من با معلم

 .شود شمسى هجرى آغاز مى 944 آشنايى من با معلم كه منتهى بدوستى تا پايان عمر گرديد از حوالى سال 

گاه با همان كلاه ماهوتى و شال و قباى راستاى دهاتى و گيوه كمرى كه  نشين بود؛ و گاه در آن تاريخ هنوز معلم ديه
دار و مؤذن  آمد و بمنزل آقا شيخ غلامعلى مكتب يگر قراى دهستان برخوار است، بشهر مىآباد و د مخصوص روستاييان حبيب

 .شد راتب مدرسه نيماورد كه از اخيار روزگار خود بود و در نزديك همان مدرسه خانه داشت وارد مى

لى و سطوح عالى فقه و من در آن تاريخ در مدرسه نيماورد حجره طلبگى داشتم؛ و در تحصيل فلسفه و هيئت و نجوم استدلا
اصول كه نزديك بدرجه خارج بود شب و روز غرق درس و بحث بودم؛ و ضمنا براى نوشتن ذيل و تكميل كتاب تذكرة 

ها  ، زوايد وقت خود را در مقابر و بقاع متروكه مخروبه و امامزاده(ق -ه 993 ملا عبد الكريم متوفى )القبور آخوندگزى 
 -م و يادخورد گذرانيدم، خاك مى مى
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در همان اوقات « معلم»آشنايى من با . كردم كه همه را مرحوم معلم ديده و از آن استفاده كرده است هاى تازه جمع مى داشت
 .بتوسط همان شيخ غلامعلى اتفاق افتاد، همان اتفاق كه منجر بدوستى و معاشرت و مصاحبت هميشگى گرديد



را ديدم دريافتم كه وى بتمام معنى عاشق فن تاريخ و تراجم احوال رجال مخصوصا طبقه فقها و روز اول كه معلم  از همان
 .محدثان شيعه امامى است و از اين رشته بهيچ فن ديگر از فنون متداول علمى و ادبى رغبت ندارد

سخت خوشحال شد و با تواضع هرچه را كه بمرور ايام فراهم آمده بود در اختيار او گذاشتم؛ « تذكرة القبور»يادداشتهاى ذيل 
اش  افزود كه عمده« تذكرة القبور»تمامتر آن را به امانت گرفت و بسلامت بازپس داد، بعدا خود او تحقيقات تازه بر تعليقات 

 .اش بقلم خود معلم قيد شده است در طبع جديد آن كتاب درج و سرگذشت تعليقات هم در مقدمه

گذشت باصرار اين حقير و جمعى از دوستان و آشنايان شهرى ازآن جمله مرحوم حاج ميرزا  پس از مدتى كه از آن احوال مى
آباد بشهر منتقل شد و در مدرسه  كه معلم ارادت علمى و معنوى بسيار بوى داشت از قريه حبيب( كلباسى)رضاى كرباسى 

رديد و پس از آنكه از آن خدمت گران حجره گرفت و پس از چندى داخل خدمت كتابدارى كتابخانه شهردارى گ كاسه
 .بازنشسته شده بود؛ در أثناء ثلث آخر عمر لباس خود را بعبا و عمامه بدل كرد

 .بعد از آنكه اين حقير از اصفهان مهاجرت كردم باز همچنان رشته دوستى و مكاتبه دوام و استمرار داشت

ساله دو سه ماه تعطيل تابستان را در اصفهان  -همقارن آن اوقات كه معلم در كتابخانه شهردارى بود، اين حقير هم
 آباد اش به حبيب گذرانيدم و تقريبا در تمام اين مدت باستثناى چند روز كه در اين اثنا براى سركشى به امور خانواده مى
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انى دهقانى را تا پايان حياتش از آباد بودند خود او نيز زندگ چون تا آخر عمر همچنان خانه و خانواده او در حبيب)رفت،  مى
باقى ايام همه روزه از حدود نيم ساعت قبل از ظهر تا حوالى شش هفت ساعت بعد از ظهر على الدوام با هم ( دست نداد

هاى جديد او استفاده  وگوى ادبى و تاريخى داشتيم و در مبادله علمى او از يادداشتهاى تازه من و من از نوشته بوديم و گفت
 .رديم و اين حال چند سال دوام داشتك مى

آنچه از صحبت و معاشرت طولانى بر من معلوم و مسلم شد، اين است كه مرحوم معلم مردى كاملا مذهبى و ديندار، متورع، 
 .توانست اهتمام داشت شد؛ در اتيان سنن و نوافل نيز تا مى ملتزم به افعال و تروك دينى بود؛ فرايض او هرگز ترك نمى

خانمانى نينداخته بود اما در باطن  كان عقايد بخانه مورثى ساخته و خود را در رنج تحرى و خطر در بدرى و بىدر ار
 .كرد قدر كه آن طايفه را بدگويى و طعن و لعن نمى نمايش داشت همين بمشرب اهل عرفان گرايشى بى

ى بدان پرورش يافته بود تا آخر عمر از دست در صفاى روح و صراحت گفتار و كردار همان سادگى روستايى را كه از كودك
هاى خود مصداق كامل اصطلاح فن درايه  در لفظ و قول بسيار امين و راستگو و محقق و متثبت و در نقل اقوال و نوشته. نداد

ندوبار و ب كه سرسرى و بى بود، و بدين سبب هرچه گفته و نوشته مورد اعتماد و اطمينان است قدر مسلم اين« ثبت ثقه»يعنى 
 .بدون سند و مدرك نيست



باختگى داشت وقتى كه از  حد شيفگى و دل در فن اختصاصى منحصر خود كه قسم تراجم احوال از اقسام فنون ادبى است بى
كرد، او را چندان شعف و  نام و نسب و تاريخ ولادت و وفات يكى از بزرگان دين و دنيا با سند متقن معتبر اطلاع حاصل مى

 .داد كه وصف كردنى نيست ل دست مىوجد و حا
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 :تأليف و طبع مكارم الاثار

در آن روزگار كه اوايل آشنايى و معاشرت ما بود هنوز بتأليف كتاب عظيم مكارم الاثار دست نزده و اصلا باين فكر نيفتاده 
انقطاع زيت عمر سوخت و رنج تتبع و تحقيق و كم باين كار افتاد و حوالى پنجاه سال متوالى بدون فترت و  بود بعدها كم

هجرى، هرچند كامل و  0  -9 كه براى تاريخ رجال سده  -زحمت خواندن و نوشتن كشيد تا كتابى چنين مهم و ارزشمند
ار از ك -اندازه ممتع و سودمند است مانند، و طالبان اين علم را بى خالى از عيب و نقص نيست، باز بعقيده من در نوع خود بى

شود، در اثر اهتمام و سعى و كوشش چند ساله  كه حدود يك نيمه يا كمتر تمام كتاب تخمين مى درآمد و تاكنون پنج مجلد آن
حضرت سيد فاضل جليل نبيل آقاى حاج سيد محمد على روضاتى دامت توفيقاته العاليه كه خود از شيفتگان فضل و ادب و 

ع و نشر آراسته شده و اميد است كه ساير مجلداتش نيز برهمين منوال طبع و اند، بزيور طب جامع فضايل مورث و مكتسب
 .بدسترس طالبان واقع شود

گدازى كه  زحمت غيرقابل وصفى كه جناب ايشان در توشيح حواشى و تعليقات و فهرست اعلام كتاب كشيده و رنج طاقت
اند، در پيشگاه ارباب خبرت معلوم و  هموار ساختهبراى تهيه اخبار مطبعه و غلطگيرى چاپخانه در مدت چندسال بر خود 

شكر اللّه مساعيه الجميلة و جزاه اللّه عنا خير الجزاء بحق محمد و آله الطاهرين سلام اللّه عليهم اجمعين، و . مشكور است
 .السلام على من اتبع الهدى

  الدين همايىشمسى هجرى جلال  955 مردادماه  5 قمرى موافق  936 بتاريخ نهم ماه شعبان 

  وفقه اللّه لطلب مرضاته و جعل يومه ذخرا لغده قبل أن يخرج الامر من يده
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  ما ان مدحت محمدا بمقالتى
 

 لكن مدحت مقالتى بمحمدا

 

 بقلم محمد مهريار استاد دانشمند



  بياد معلم بياد پاكى و راستى و نيكى

  خوى مرا بداند بياسايد، ظاهرا و باطنا شمس تبريزىاگر كسى ! ام كه كف دست من همچنين

  هنوز ما را اهليت گفت نيست
 

 كاشكى اهليت شنودن بودى،

  تمام گفتن ميبايد و تمام شنودن
  

  شمس تبريزى

خبر مرگ او جانم را بسوخت . مدتى بود بيمارگون بود و زبون احوال و همه دوستانش سخت از اين احوال اندوهگين بودند
تا چه افتاد و چه شد كه آن درياى بيكران حافظه و دقت و مراقبت و علاقه و دلبستگى بحقيقت و علم پا در دامان خاك 
كشيد، در دامان سكوت و در بستگى، آه و صد آه از اين دنيا، گفتار رودكى از خاطرم گذشت كه اين جهان فسانه و باد 

    است

______________________________ 
)*( 

 شاد زى با سياه چشمان شاد
 

 كاين جهان نيست جز فسانه و باد

  رودكى

  59: ص

تر، و از اينجهت است كه دانايان و  تر و پائين شايد چنين باشد و ما هم افسون افسانه و باد و شايد از افسانه و باد هم پست
شايد، بله شايد ولى دريغا كه اگر . اند افشانده و از آن درگذشتهاند، بر آن دست  بينايان جهان آنرا شايسته دلبستگى نيافته

بنياد؛ فسانه و بادى شگفت است چونكه در فسانه و باد ديگر رنج نيست، بيمارى نيست، زحمت  فسانه هم باشد و چون باد بى
 .و تلاش نيست و صدمت مزاحمت ديگران نيست

اين چهار است، و همين چهار است كه جان و تن او را در تمام لحظات  ايد كه حيات آدمى چگونه گرفتار نميدانم دقت كرده
اى بپايان آمده و قواى روانى از هر حيث و  زندگى پريشان و مضطرب ميدارد و سرانجام او را با جسمى زبون و انديشه

مگاه ابدى همه انسانها؛ فرو هرگونه ناتوان و نارسا بكام اين زمين سرد و اين خاك سياه، فرودگاه واپسين همه آدميان و آرا
 ميبرد، آنجا ميآرامد، نيست و نابود ميشود؟

                                                             
   )*(\s\i  ُ شاد زى با سياه چشمان شاد\z كاين جهان نيست جز فسانه و باد\z\E\E رودكى 



ها است كه حكيمان و شاعران را بانديشه و ناله  جاى اين پرسش هميشه بوده است و از اين پس نيز خواهد بود و همين
 :رودكى ميگويد. انداخته است

 هان تشنه جگر مجوى زين باغ ثمر
 

 بيدستانيست اين رياض دو در

  بيهوده ممان كه باغبانت بقفا است
 

 چون خاك نشسته گير و چون باد گذر

اينها همه هست و بجاى خويش درست است و مجموعه زندگى آدمى نيز از آنها بيرون نيست، ولى با اينهمه حيات آدميان 
هاى  ها و جنبه اين جلوه. بها دانست و بى هاى درخشانى دارد كه نميشود آنها را پائين و پست خواند و يا ناچيز ها و جنبه جلوه

مطلوب و محبوب اتفاقا كم نيست و در عين حال همانند عمر خود آدمى نيز كوتاه و زودگذر نميباشد، طولانى است آنچنانكه 
ين عمر و بقاى آن از عمر و بقاى خود انسان درميگذرد و از مرور دهور تجاوز ميكند؛ گوئى پيوندى با ابديت دارد و بهم

كم گرفت و بهيچ  روى نيز نميشود آنها را پست و ناچيز خواند، دست جهت است كه برخلاف آدمى نابود نميشود و از همين
 .شمرد

فى المثل آنجا كه انسانى، همين انسان با همين جثه خرد و اندام كوچك در تلاش است و در تكاپو، راهى و وسيلتى ميجويد 
هم كم كند و بر آسايش و آرامش  افزارى مييابد كه از رنجها، رنجهاى همه آدميان برروى و به نيروى انديشه ژرفكاو خويش

 قدر و بها و افسانه مانند آدمى اعتبار پيدا ميكند و ارزش دارد، آنان بيافزايد؛ نه اينجا ديگر همين حيات بى
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باين وسيلت غول بيمارى را پشت شكسته ميشود و . آرامشبهاى آن باندازه بهاى سعادت است، بلكه بهاى سعادت، بهاى 
 .پس حيات جوينده اين وسيلت فسانه نيست پرارزش است و پربها. جامه عافيت و سلامت بر اندام آدمى پوشيده ميآيد

و يا اين كوشش و تلاش در بدست آوردن بهترين متاع اين جهان يعنى سلامتى آدميان ديگر آن نيست كه با تعبير صوفيانه 
جوى ابله است، اما جوينده داروى آبله ابله  جوى جهان بله فزون. جوئى خواند فيلسوف مآبانه بشود آنرا گرايش بسوى فزون

 .بنياد نيست پا و بى نيست، حياتش فسانه نيست و چون باد بى

ش و از بيرون آرام، همچنين آنجا كه مردى باهمت، با كوشش و تلاش روزان و شبان، در اندرون او دو صد جوش و خرو
 :بسته، آهسته و دانسته كار ميكند زبان

 بر لبش قفل است و در دل رازها
 

 لب خموش و دل پر از آوازها

 اند عارفان كه جام حق نوشيده
 

 اند رازها دانسته و پوشيده



 مولانا

روشن ميسازد و دلها را آگاه اينجا نيز  كار ميكند و از دانش و ادب، از هنر و معرفت و از تجلى عشق خود بحقيقت دنيائى را
نه نه اين سخن باور كردنى نيست، اگر اين سخن را آدمى باور . ارزش نميباشد ديگر دنيا فسانه و باد نيست و ناچيز و بى

گارهاى رقيب اين كره خاكى از ثرى تا ثريا نبود و از مرور دهور و روز داشته بود و بر آن دل بسته بود امروز ديگر سلطان بى
بقا و كتاب را هر دو و باهم آوردم چون از . نه علمى نه هنرى نه فنى، نه بقائى و نه كتابى! كران براى او چه مانده بود؟ هيچ بى

و در اينجا نيز همين . آدمى سرانجام همين دانش، همين فن و عملش باقى ميماند و بأبديت ميرسد كه در كتاب ثبت است
وسته و كاغذهاى سياه شده است كه تا ابد واسطه انتقال دانش از گذشتگان و آيندگان است، و كتاب، همين جزوات بهم پي

. كتاب واسطه اين بقاء است و بس: دقت فرمائيد. همان است كه سبب بقاء دانش و علم باقى آدمى است و خود ابدى ميباشد
در گوش آيندگان ميخواند و گذشته و حال و  در اين خط لا يتناهى زمان كتاب است كه رمز كوشش و دانش پيشينيان را

 .آفرين بر كتاب ابديت، آفرين. آينده را بهم پيوند ميدهد و دانش را ابدى مينمايد و انسان را هم
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نظر يك دقيقه اينجا توقف كنيم و با خود بيانديشيم زندگانى انسان را بر روى اين زمين سياه و زير اين آسمان نيلگون در 
گوئى راستى با اينهمه بدين  -ها ها و خيزش آمدها افتادن ها، پيش دنيائى در ميان انبوه دشواريها، سختى -مجسم سازيم

در اين جنگل مهيب . هيچ ديدى و هيچ ديدگاهى ها، بى ها و كاستى صورت جنگلى را ماند تاريك و محفوف بمكاره و نيستى
وبيگاه ولى  ا فرو ميريزد، تنها يك صدا آنچنان لطيف، گوئى بلطف فريشتگان آسمان، گاهه طپد و جانها ميلرزد و تن كه دلها مى

لا ينقطع اين آدمى را در طول حيات خويش راهبر شده، باو آموخته، باو وسيلت بخشيده و دستش را گرفته از بيابان عدم تا 
 .بوجود با او اينهمه راه آمده است

اند و ديدگاهى، اينان هم ابديت را  سوفان، عارفان و معلمان برخواسته است كه ديدى داشتهاين صدا اگرنه از پيامبران از فيل
ها هستند كه در نتيجه كار خويش  ها و كتاب آفرين اند، اينها علم آفرين اند و انسان را بخط آن كشيده كاويده و دستكارى كرده

 .اند ار ساختهو تلاش خود قدر و گوهر انسانيت را بوجود آورده و آنرا پايد

كم نگيريد او هم در صف بزرگان اين جهان در طى مرور دهور درخشيده و همچنان جلو ميآيد، تعليم ميدهد و  معلم را دست
عجبا چگونه افسانه و باد است كه با علم ابدى، با كتاب . ما را دستگير ميافتد، او نيز خودش و حياتش افسانه و باد نيست

 6  دلش بعشق حقيقت زنده است و در جريده عالم دوام او ثبت است. سانيت را ابدى ساخته استابدى و با تعليم خود ان

چگونه حيات معلم را افسانه و باد بخوانيم نه چنين نيست، او ناقل علم اولين و آخرين است و اوست كه چراغ راهنمائى و 
 .تعليم را در دست دارد و جهان بشريت را روشن ميكند

                                                             
 6 )*(\s\i  ُ هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بعشق \z ثبت است در جريده عالم دوام ما\z\E\E حافظ 



كه عنوان اين مقالت را بياد يك روشنائى بگذارم و بر دلم  -يعنى بر دلم گذشت -ميخواستم. روشنائى استراست گويم خود 
 :اين شعر آمد

  چه صفا ميبرى ز تاز و جلب
 

  طلب مدد از روشنان چرخ

  وبيش پا در دامان خاك ولى كلمه معلم، معلم گرامى ما كه اينك چهل روز است كم

______________________________ 
)*( 

  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بعشق
 

 ثبت است در جريده عالم دوام ما

 حافظ
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آرى معلم . كشيده و از ما چهره پوشيده است، آنقدر بر دلم سنگين افتاد و در خاطرم دلنواز آمد كه نتوانستم از نام او درگذرم
چه عبادتى داشت، عبادتش نيز شايد به تعبيرى درست بگويم خود . بود، روز و شب كار او خواندن و نوشتن بودما نيز چنين 

افزاى شب كه  در آن خاموشى بهت. همين بود مينوشت و ميخواند ميانديشيد و از همين راه بخدا ميرسيد و با ابديت ميپوست
گر سامعه و  ا بود كه مينوشت و مينوشت و صداى ريز قلم او بود نوازشدد بگوش ميرسيد، اين معلم م نه آواى ديو و نه هراى

 .صفحات يكى پس از ديگرى سياه ميشد و برروى هم انباشته ميگرديد، خط ابديت را بنگريد

ميشناخت آنچه مينوشت درباره انسانها بود، آرى او بود كه انسانها را باز : اينجا بگويم موضوع آنها چه بود، معلم چه مينوشت
خود او انسان بود، درباره انسانها مينوشت و با عشق . و در كتاب ابديت، در جريده پايدار عالم نامشان را ثبت ميكرد

خدايش بيامرزاد و اين چشمه پر از عشق و پر از پاكى و آرامى را بهمان سرچشمه نوش . توفيد بانسانيت ميجوشيد و مى
 .كوثر بهشت برساناد

وپيش از علم جلب نظر ميكند عشق او است به نيكى و  آباد، آنچه بيش يز ما، معلم شكوهمندى از حبيبدر وجود معلم عز
پاكى و راستى در ماوراء علم و تحقيق، و بحقيقت بگويم كه جز نيكى و پاكى نميديد و نميخواست و جز اين هر سه نميديد و 

پژوهش و تحقيق درست گفتى همان شمس تبريز بود چون  پسنديد و برشته تحرير نميكشيد، اين خورشيد جست و نمى نمى
 .كف دست صاف و راست و پاك و براستى هركه او را، خود خويشتن او را، درست ميديد ميآسود

گاه و قبر گمنامى برميآورد و زنده ميكرد  شمس تبريزى بود يا عيساى قرن كه آدميان را و ياد آنها را و مكارم آنها را از خفيه
 .بخشيد، زنده بنام، زنده بمكرمت، زنده به اثر و هنر و مىو حيات ن



من در همان اوائل شباب با وى آشنائى يافتم و دريافتم كه در پشت اين قيافه آرام كه با قامتى بلند و . آرى معلم ما چنين بود
و پرتلاطم بكتاب و ادب تر چه علاقه و عشقى وجود دارد، عشقى جوشان  گون به تيره نزديك صورتى كشيده و پوستى گندم

و روشنائى، چه روشنائى درخشان و چون دريا خروشان و با اين عشق و علاقه آماده كمك بديگران، خود ميخواست 
 منتهاى ادب و دنياى كتاب نزديك ميشوند كسانيكه تازه بتازه بساحل درياى با عظمت و بى

  57: ص

نش را ميپذيرفت، در دل او ميآويخت و از هر كتاب كه نميدانست و نميشناخت با او بيدريغ خواهنده و جوينده دا. راهبر باشد
 .راست بگويم دستش ميگرفت و پا بپا ميبرد، پدر علم بود و مادر كتاب. سخن ميگفت

دانستم كه  ميرفتم درك كردم و بعدا -يگانه كتابخانه وقت اصفهان -من البته اين را در همان اوائل كه تازه بكتابخانه شهردارى
اصلا و واقعا چنين بوده است، معلم آنجا آمده بود و به كم و يا بهتر بگويم بهيچ ميساخت تا بخواند، ديگران را با خواندن 

حقيقت را كه او معلم بود و تعليم درست . ساز و همنشين باشد گان خويش همان كتابهاى غبارآلود دم آشنا سازد، تا با معشوقه
با همان عشق و علاقه خواند و خواند و نوشت و نوشت، روزان و . د و چه خوب تعليمش كارگر ميافتادهم او بود كه ميدا

جا بگويم كه دل  همين. افتخار آثار او و هر اثر بوجود آمد« مكارم الاثار»شبان در پشت زانوى تحقيق و دقت و پژوهش تا 
ومنال و جاه و جلال اين دل بركند  از مال. اطنى خود نهادچيز برداشت و در معشوق نهانى خويش حسب حال علاقه ب از همه

 .نهاد و بمطالعه و تحرير نشست و يكسره سر عشر كتاب در پيش

تر  ارزش دنياى شما براى من بى: من وقتى ميشنودم كه بزرگ بزرگان جهان مطلوب كل طالب اسد اللّه الغالب فرموده است
و حقيرتر، حقيقت آنرا درك نميكردم تا در وجود معلم آن حالت را يافتم و  هم خوارتر است از عطسه يك بز و يا از آن

بچشم خويش ديدم كه درياى ساكن روح او را متاع اين جهانى از هرچه بگيرى تكان نميداد و چيزى از اين نوع كه مردم 
 .آويخت ديگر را ميفريبد در دل او نمى

جوئى آنقدر تا بحد قدوسيت سرشار بود كه براى آنكس كه  هى و حقيقتخوا وجود معلم ما از عشق بپاكى و راستى و حقيقت
چنين بود آن استاد استادان و فورا  آرى اين. گر ميگشت ساير امتيازات او كمتر جلوه. ديد گوهرشناس بود بحقيقت او را مى

اى نيكوست  اند و گفته فتهگ. بگويم كه در عالم تحقيق و تتبع حضرتش يكسره دقت بود و يك لحظه دقت از وى جدا نميشد
در نثر او هيچگونه . كه علم انسان زائيده دقت است، معلم ما با دقت ميخواند و با دقت مينوشت و با دقت پژوهش ميكرد

آسان . اغلاق و تعقيد بچشم نميخورد، اسلوب عبارت او چه در لفظ و چه در معنا ساده بود و آسان، درست سهل و ممتنع
  روى بود بحقيقت كه اينگونه آسان و روان هم ان كار اين جهان را ميگرفت مگر از همينزندگانى ميكرد، آس
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خود دشوار يافته نه خوب و نه روشن كه اينك دشوار مينويسد و . هاست ها ناشى از دشواريابى مينوشت، و اغلب دشوارگوئى
 .بود، خوب جسته بود و خوب مينوشت و خوب ميآموختنه معلم ما چنين نبود، خوب دانسته . دشوار بفهم ميآيد



از خوبى صاحب ترجمه ياد كرده است،  -مگر از خوب جز خوبى ميآيد -هرچه درباره هركس نوشته است خوب نوشته
جهت در ذهن وى آمده بوده است كه ميخواسته است همين مكرمت از آدميان بياورد و  گوئى اين نام مكارم الاثار براى اين

بحقيقت هرآنجا هم كه مجبور افتاده است چيزى از بد صاحب ترجمه نقل كند و يا بدو منسوب دارد . خوبى و بس همان
 .باختصار كوشيده است و آنرا پوشيده است

گنجد و در اين يادنامه بتفصيل نميتوان ياد كرد همچنان كه احوال روحى او را، كه دريا در  فهرست آثار او در اين مختصر نمى
منتهاى معلم  او خود بزرگ است و در آئينه كوچك نمينمايد، ولى اگر از دقت بى. ير و باران آسمان در غدير نميگنجدگ آب

 .بايد ياد كنم« كشف الخبيه عن مقبرة الزينبيه»بخواهم بگويم و نشانى بياورم از همان كتاب كوچك او بنام 

با اينهمه حد آخرين كوشش را . محقق بايد بر اختصار اقتصار كنددر اين كتاب ميدان تحقيق تنگ است و منابع محدود و 
معلم محقق ما بدست آورده است تا حقيقت را روشن سازد، اين روش تتبع و تحقيق و نگارش معلم استاد ما است، نه حشو 

 .جويى و نكوگوئى رستبينى و د نشان كامل واقع. كه حقيقت پنهان ماند مخل دارد و نه اطناب ممل و نه كم و كاستى آنچنان

شك سخن حضرت شمس تبريز ما را راجع  بى. حد اهليت گفتار است درباره او و يا شنيدن گفتار او اما نميدانم ما را تا چه
يقينا يقينا كه از پشت اين هزاران سطور كه معلم برشته تحرير كشيده است و بهمت . است كه نه اهليت گفت داريم و نه شنفت

پسند او بكسوت طبع آراسته شده است روح سخن و گفت معلم با آنهمه عشق و آنهمه خوبى ما  و و معرفتج دوستان معرفت
جوئيم؟  چرا پاك نميشويم و راست نميگوئيم و نميشنويم و نمى. را بگوش نميآيد و بدل نميرسد و راست و پاكمان نميسازد

 .استين نيستچونانكه ما را اهليت گفت و شنفت راست و از راستان و آئين ر

 قدر هم طولانى باشد باز نمايانگر هر سخن هم كه درباره او گفته شود، هرچه! عجبا
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حقيقت وجود او و خورشيد درون او نيست، من هم هرچه در اين يادنامه بنويسم بحقيقت او نميرسد گوئى اينجا لفظ مترجم 
نميدهد مگر خود كلمات و حروف معنى ديگر يا بند و حقيقت را بهتر حقيقت معنا نميباشد و باز حضرت معلم را نشان 

 .گر سازند و يا خدا را ما را اهليت بهتر براى گفت و شنفت باز پديد آيد جلوه

 من اين حروف نوشتم چنانكه غير نداند
 

  تو هم ز روى كرامت چنان بخوان كه تو دانى

 حافظ

 مهريارمحمد  955 اصفهان بيستم خردادماه 
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  سيد العلماء الاعلام جناب آقاى حاج سيد حسن فقيه امامى: نوشته

  بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين

 «06: سورة الانبيا»  أَ فَلا يَرَوْنَ أنََّا نَأْتِي الْأَرْضَ ننَقُْصهُا مِنْ أطَْرافهِا أَ فهَُمُ الْغالبِوُنَ :قال اللّه تعالى: بعد الحمد و الصلوة

كند و موجوديت اجتماعات سالم و ارزنده را  ايست بس عظيم كه بركات زمين را تهديد مى مرگ شخصيتهاى دين فاجعه
ناپذير كه كوچكترين اثر وضعيش تأثر و تألم روحى جانكاهى  حال مرگ سنتى است اجتناب اندازد، ولى درعين بمخاطره مى

 .رنج ميدهد است كه پيوسته بازماندگان را

« طاب ثراه»آبادى  نظير مرحوم شيخ محمد على معلم حبيب همچنانكه خبر فوت اديب اريب محقق لبيب مورخ شهير استاد بى
 .حوزه علميه اصفهان را داغدار كرد

ى هجرى قمرى پس از پايان يافتن مقدمات براى خواندن ديگر ادبيات عرب بدنبال استاد 976 بخوبى بخاطر دارم كه سال 
گران راهنمائى كردند، درست سه بعد از ظهر بود كه وارد آن مدرسه شدم  جامع و مدرسى شايسته بودم، مرا بمدرسه كاسه

پيرمرد موقرى را ديدم كه از حجره محقرى خارج گرديد، فرش كوچك مخصوصى بدست داشت و روانه مدرس بزرگ 
وى توجه مرا جلب نمود سپس همچون ساير شاگردان مدرسه شد، نخست قبل از هرچيز سيماى جذاب و جبين نورانى 
كردند، وقتى استاد شروع بدرس كرد احساس كردم كه  بمدرس رفتم و آن هنگام ايشان سيوطى و شرح نظام را تدريس مى

د را از حضور استا« شرح نظام»و قسمتى از « مغنى»و « سيوطى»ام و بحمد اللّه توفيق دست داد و  گمشده خود را پيدا كرده
 .استفاده كردم
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 :كنم اى داشت كه ببعضى از آنها اشاره مى هاى چشمگير و امتيازات قابل ملاحظه ويژگى« آبادى معلم حبيب»درس استاد 

 .نشست و هرگز ديده نشد كه در وضع نشستن وى تغييرى حاصل شود استاد بسيار مؤدب مى - 

 .كرد اى تقديم و تأخير نمى كرد بطوريكه در شروع و ختم دقيقه رعايت مى بطور عجيبى وقت درس و نظم در كار را -6

فرمود  را تجزيه و تركيب مى« ألفيه ابن مالك»ابتدا با كمال حوصله اشعار : دأب استاد در تدريس كتاب سيوطى نمونه بود -9
مود و امكان نداشت كوچكترين و ن سپس با تأنى مطالب كتاب را توضيح ميداد و بعدا با عبارت كتاب كاملا تطبيق مى

 .ترين مطلبى را مهمل يا ناگفته بگذارد جزئى



استاد بشعراء عرب و اشعار آنان آگاهى عجيبى داشت بدينجهت اشعارى كه در كتاب بعنوان شاهد ذكر شده بود پس از  -0
ود و شاعر را نيز با تمام نم تجزيه و تركيب بتفصيل شرح ميكرد و ريشه لغات مستعمله در اشعار را دقيق بررسى مى

 .خصوصيات معرفى ميكرد

نسبت به شخصيتهاى علمى و ادبى كه بمناسبت در كتاب نام آنها ذكر شده بود احترام خاصى قائل بود و از آنها با طرز  -5
يكرد و حال و مشخصات آنها را كاملا بيان م تر آنها را ياد مينمود و شرح مخصوصى تجليل ميكرد و با عظمت آنچه تمام

 .نمود بموقعيت علمى آنان اشاره مى

كردند ميفرمودند  استاد علاقه مفرطى بقرآن و تسلطى غيرقابل توصيف بتفسير قرآن داشت، بطوريكه خود ايشان اظهار مى -6
  ام و حتى يك روز هم ترك نشده سى سال است در سفر و حضر هر روز يك جزؤ از قرآن را با تأنى خوانده
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بدين جهت هنگام تدريس آياتى . اند بعدا معلوم شد ايشان پس از تهجد و نماز صبح تا اول آفتاب بقرائت قرآن اشتغال داشته
 .نياز مينمود كرد كه محصلين را از مراجعه به تفاسير بى كه مورد بحث بود بطورى ترجمه و تفسير مى

وارستگى و زهد و تقوى و فضيلت اخلاق و معنويات استاد بود كه آنچه بيش از همه دلهاى شاگردان را اشراب ميكرد  -7
 .قلم از بيان آن عاجز است، جزاه اللّه عن الاسلام و القرآن خيرا

  سيد حسن فقيه امامى
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  آبادى از اديب توانا آقاى فضل اللّه اعتمادى خوئى قصيده در رثاء مرحوم آقاى معلم حبيب

 هيچ هشيارنبندد دل بدنيا 
 

 كه با كجرو نميگردد كسى يار

 بجز دادار عالم، اين كهن دير
 

 نگرديده سراى هيچ ديار

  اگر نوشى دهد با آن بود نيش
 

 اگر رويد گلى با آن دهد خار

  جهان باشد كله بردار رندى
 

 سر كرده بس ديهيم و دستار كه بى

  گهى اندر قفس مانند مرغى
 

 گرفتارنمود اين دهر، سنجر را 

  گهى اندر دل زندان، چو عاصى
 

 فكند اين دار دون، مسعود را خوار



  نظر با ديده دل كن كه بينى
 

 بزير پا هزاران ماه رخسار

 نگويم انزوا كن شيوه خود
 

 بكنجى دست روى دست بگذار

  در اين دوران، كه دوران ترقيست
 

 بشر پا مينهد بر روى اقمار

  حقايقبه افلاك از پى كشف 
 

 بشر همچون كواكب گشته سيار

  نه فكر زندگى باش و نه مكنت
 

 رها كن فن و شغل و حرفه و كار

  ولى گويم چو عمر ماست فانى
 

 بجور و كين كسى از خود ميازار

  مبادا تا كه با دست و زبانت
 

 اى زار دلى گردد حزين يا ديده

  چرا بايد بجاى مهر و اشفاق
 

 جاى پيكارمحيط زيست گردد 

 مشو مست مى جام تكبر
 

 كه دارد دردسرها بهر خمار

  مشو غره بمال و منصب خويش
 

 كه صدها چون تو ديده چرخ دوار

 مشو غافل ز امر حق كه آخر
 

 ز عمرت درنوردد مرگ طومار

  اگر از دل كنى رو سوى يزدان
 

 هميشه باشدت يزدان نگهدار
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 امروز اى برادرباحسان كوش 
 

 كه بر مالت نئى فردا تو مختار

  اگر خواهى سعادتمند باشى
 

 درى از گنج علم و دين بكف آر

 او شو( ص)محب مصطفى و آل 
 

 ز خصم دين و تقوى باش بيزار

  اجل بنگر چگونه ميبرد خلق
 

 چو اندر گله افتد گرگ خونخوار

* 



 چو آن دانشور فحل خردمند
 

 فخر ابرار مهين صالحان و

 (ع)و حيدر ( ص)سمى احمد مختار 
 

 كه بود از زمره زهاد و اخيار

 معلم آنكه از سيماى او بود
 

 نشان دانش و تقوى پديدار

  معلم آنكه اهل دين و دانش
 

 بدين و دانشش دارند اقرار

  معلم آنكه در تقوى و حلمش
 

 نبودى جاى هيچ ايراد و انكار

  معلم آن سخنور مرد فاضل
 

 كه او را هست تأليفات و اشعار

  معلم آنكه در معقول و منقول
 

 حواشى و كتب بنوشت بسيار

  كه از آنجمله ميباشد مكارم
 

 همه احوال اهل علم و احرار

 بلى گنجى ز دانش گردآورد
 

 سراسر پر ز گوهرهاى شهوار

  معلم آن اديب پاك طينت
 

 كردار اخلاق بود و نيك كه خوش

 آباد آباد حبيبز نامش شد 
 

 ز فيضش گشت برخوردار برخوار

  نه بر كار كسى ميگشت مانع
 

 نه بر بار كسى ميبود سربار

  نه پا برد از گليم خويش بيرون
 

 نه دستش شد دراز از بهر آزار

  چو بشنيد ارجعى از سوى جانان
 

 بملك جاودانى شد از اين دار

 پى تاريخ فوتش گفت برنا
 

 بود آثارمعلم را مكارم 

آقاى اعتمادى متخلص به برنا را قصيده عالى ديگرى در رثاء مرحوم معلم است كه در كارنامه چاپ خواهد شد و ماده تاريخ 
 :آن قصيده چنين است

 :نوشت از پى تاريخ فوت او برنا
 

  اجل ز دست معلم ربود كلك و كتاب
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  سيد محمد باقر كتابىبقلم فاضل محترم آقاى دكتر 

  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِْدَ اللَّهِ أَتقْاكمُْ

 «عاشق تقوى و فضيلت به جانان پيوست» *

  ياد علم و تقوى است« رضوان اللّه تعالى عليه»آبادى  ياد معلم حبيب

 اى جهان بر مرگ اين فرزند ميشايد تو را
 

  خاك اگر بر سر فشانى ور گريبان بردرى

  ياب خلق دريا فيض و ذهن نكته اى دريغ آن
 

  زبانى و آنهمه خوش محضرى و آنهمه شيرين

ميگويند استاد شاعران ابو عبد اللهّ رودكى شاعر تواناى آغاز قرن چهارم در رثاء شهيد بلخى شاعر و متكلم و متوفاى سال 
 :هجرى كه سخت مورد احترام و اعتقاد رودكى بوده است اين شعر را سروده 965

  از شمار دو چشم يك تن كم
 

  وز شمار خرد هزاران بيش

چنين وصف كرده است، مسلما قابل  زده رودكى چه گذشته كه مرگ شهيد را اين آيا در غوغاى روح متلاطم و مواج و مصيبت
رثاء بزرگان علم من بارها اين شعر رودكى را در . وصف نيست و اصولا هيچ عاطفه را نميتوان آنچنان كه هست توصيف كرد

آبادى استاد راستين علم و فضيلت مصداق  ام ولى هيچگاه در دل و روح من مثل مرگ معلم حبيب و ادب شنيده يا خوانده
آبادى در جهانى والاتر، پهناورتر  زيرا معلم حبيب« از شمار خرد هزاران و صد هزاران بيش»: پيدا نكرده است و براستى كه

  ان را دربرگرفته استاز آتمسفرى كه اين خاكد
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ناپذير پوياى راه تحقيق و علم بوده، در روح وارسته او شائبه  سير ميكرد بدون هيچ مزد و پاداشى، پيوسته با كوشش خستگى
بوده، جاى نداشت، او عاشق حقيقت و علم  حب جاه و اشتهار كه متأسفانه گاهى در ارباب علم و ادب و هنر ديده ميشود هيچ

تجلى داشت و اين از شخصيت بارز و والاى او عجب نيست، او بطرف « تقوى بخاطر تقوى»و « علم بخاطر علم»در نظر او 
كمال مطلق و بسوى بيسوئى و آنجا كه همه كائنات را گرم و روشن كرده است ميرفت منتها امثال من كه با روحى ضعيف و 

ايم چون  را و حتى خود را گول ميزنيم و باندك مايه علمى كه براى خود پنداشته دنيائى مالامال از حب جاه و ثروت كه همه
طلبى ما بجائى رسيده كه تمام مزاياى  جوئى و جاه كودكان مغرور ميشويم و ديگر سر آن نداريم كه سر بكسى برداريم، و فزون
شقت ثروتى فراهم آريم و به خست نگه داريم و انسانى را زير پا گذارده و شب و روز، خود را به آب و آتش ميزنيم تا به م
 .بحسرت بگذاريم، چگونه ميتوانيم دنياى وارستگى امثال معلم را درك كنيم



چه »در اين دوران كه اشرف مخلوقات تبارك اللهّ احسن الخالقين را فراموش كرده و درست مصداق فرمايش حضرت مسيح 
آبادى و امثال او غريبند، كسى آنها را  گرديده معلم حبيب« خود را ببازدسود ميبرد فرزند آدم كه همه جهان را ببرد و 

بينوا شد گرچه دارد صد »شتابد، بفاتحه آنها نميرود، آنها را تشويق نميكند و او همزبانى ندارد و  شناسد، بعيادت آنها نمى نمى
ميداد براستى روح خود را در مقابل آنهمه من هرگاه بخدمت او مشرف ميشدم، كه مع الاسف سعادت تشرفم كمتر دست . «نوا

بزرگوارى و آنهمه تحقيق و علم بسى حقير مييافتم و آنگاه كه بخود ميپرداختم و او را با خود مقايسه ميكردم از اين قياس 
جمالى سربرنميآورد و ديده ياس از پشت پاى خجالت برنميداشت، گاهى  بسيار شرمنده ميشدم و ديگر عروس فكرم از بى

بخود اجازه ميدادم كه در پيشگاه او در سياقت سخن دليرى كنم و از او سؤالاتى نمايم و به تحليل مآخذى بپردازم، بزودى 
چه سزاوار است بر مصداق . ام و يقين را كه، شبه در جوهريان جوى نيارد يافتم كه بضاعت مزجاة بحضرت عزيز آورده درمى

كسانيكه غرور علمى روح آنها را احاطه كرده است و در مجامع بقول سعدى « ورهرحم اللّه امرء عرف قدره و لم يتعد ط»
 .شاهدى ميفروشند لااقل در كنعان نفروشند
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اما سعت اخلاق و تواضع علمى آن استاد مانند علامه بزرگوار مرحوم على اكبر دهخدا كه بحق مالك ملك ادب بود ولى 
 :بارها ميگفت

 جوى نه ما رااندر همه ده 
 

  زنان كه دهخدائيم ما لاف

 .يى برگيريم ، موجب ميشد كه امثال ما بيمايگان هم بتوانيم از سرمايه علمى او مايه

يى از اضطراب و  در سوزوگداز سوگ مرحوم معلم موجى هست كه خواه ناخواه شخص را همراه خود ميبرد و روح را هاله
 .خامه لب فروبنددماتم فرا ميگيرد و نميگذارد كه 

آبادى مرد حقيقت بود، او جز خدا نميخواست و از فناى كلى ببقاى كلى ميرفت، بحطام دنياوى و  مرحوم معلم حبيب
گران و يا در دل طبيعت بيرون از شهر در دهكده  وبرق و سراب فريبنده جهان دل نبست، پيوسته در كنج مدرسه كاسه زرق
يى مزد و پاداش از كسى  رياكاريها، تملقها؛ به تهذيب نفس و خدمت بعلم پرداخت و ذره آباد دور از غوغاى فريبها، حبيب

 .هم تعلل ميفرمود« مكارم الاثار»نخواست حتى در گرفتن حق التأليف كتاب خود 

گ تعلق كاملا از او ديده ميشد، از هرچه رن« نياز از غير حق و نياز به حق بى»در وجودش استغناء واقعى بود و اين حالت 
داشت آزاد بود و در تمام مظاهر زندگى رضا به داده داده بود و به هرگونه اسم و رسم يا اشتهار و حب جاه و مال و حتى 

 .پا زده بود داشتن كتابخانه پشت

عشق بخدا و مردان خدا و عمل و اتصاف به سجاياى انسانى و معارف اسلامى را كه بار امانت الهى است و جز در جانهاى 
مرحوم معلم از آن افراد كمياب جامعه . اك نگنجد براحتى بر دوش ميكشيد و تا آندم كه بجانان پيوست لب به شكوه نگشودپ

انصافى يافت نميشود و جز خير و نيكى چيزى  جوئى، بى انسانيست كه در روح بزرگ آنها اثرى از كينه، رشگ، بخل، عيب



شريف « كافى»آبادى را سخت مصداق اين حديث  ن مرحوم معلم حبيبكوتاه سخن م. در آينه روحشان منعكس نميگردد
 :يافتم كه

من يذكركم اللّه رؤيته و يزيد فى علمكم منطقه و يرغبكم فى الاخرة : يا روح اللّه من نجالس؟ قال: قالت الحواريون لعيسى»
 .«عمله

و آز و سير صعودى بسوى صفات ملكوتى و آرى كف نفس و رهائى از اسارت غرائز، پاك شدن روح از بخل و كينه و حسد 
 .سرانجام انسان شدن از هرچه در دنيا است باارزشتر است
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بياد روزيكه فضيلت و تقوى ملاك و معيار سنجشها . ولى درك اين روحانيت بر نفوس آلوده و زبون مكنتها بسى دشوار است
( قمرى 936 قمرى وفات رجب  941 تولد )ساله  11از عمر بابركت  .باشد و بياد روزيكه علم و تقوى باهم پيش برود

آبادى لااقل شصت سال آن همه در تعلم و تعليم و تأليف و تهذيب نفس گذشت، آثار علمى او  مرحوم محمد على معلم حبيب
 .بالغ بر سى اثر است كه يكى از آنها كتاب بسيار وسيع و محققانه مكارم الاثار است

ها و كوششهاى فراوان مرحوم معلم است حدود پنجاه سال تأليف آن بطول انجاميده و طبق مقدمه  حاصل زحمتاين كتاب كه 
هجرى قمرى شروع شده است و پيوسته  991 خود مؤلف بر جلد اول نگارش آن صبح روز چهارشنبه چهارم ماه صفر سنه 

 .تا زمان فوت ادامه داشته است

. هجرى است 0 و  9 جال علم و ادب و شعر و فلسفه و عرفان دو قرن اخير يعنى قرن اساس تأليف آن بر احوال و آثار ر
آبادى در تحقيق احوال رجال علمى گاهى بسرحد وسواس رسيده است و يكى از بالاترين مزاياى  روش مرحوم معلم حبيب
و ديگر از مزاياى آن . كرده است جا معلم حق را دنبال گونه رنگ تعصب در آن ديده نميشود و همه اين كتاب اينستكه هيچ

ذكر مآخذ و منابع است كه حتى بعد از ذكر جمله كوتاهى مأخذ و گاهى مآخذ آن را ذكر كرده است كه درست تحقيقات 
يى از تاريخ يا ادب را براساس نقد  كسانيكه گوشه. علمى و ادبى و تاريخى علامه بزرگوار محمد قزوينى را بياد ميآورد

لاى كتابهاى پراكنده كه گردوغبار اعصار و قرون آنرا از  حالى را دور از غوغاى تعصب از لابه ا بخواهند شرحمطالعه كنند ي
ديدگان مستور ساخته و افكار و تخيلات آنرا دگرگون جلوه داده است آنچنانكه بوده دريابند دشوارى كار تحقيق و تتبع را 

از اين كتاب تاكنون پنج مجلد در كمال . ميبرند معلم درباره اين كتاب پىبخوبى احساس مينمايند و بگوشه از زحمات مرحوم 
انشاء اللّه بيارى خدا . حال ديده ميشود شرح 65  جلد بالغ بر  5صحت و نفاست و اتقان چاپ و منتشر شده است، در اين 

 .كه احتمالا ده مجلد ديگر است طبع و نشر گردد و عنايت مردان راه حق بقيه مجلدات آن

  و ساير آثار علمى و ادبى مرحوم معلم را كتابى« مكارم الاثار»تجزيه و تحليل 
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 .رو اين مقاله ناچيز كه كاهى را ماند تاب تحمل آن كوه را ندارد مبسوط و مفصل لازم است و بهيچ

ن راه تحقيق مانند علامه محمد آبادى خوب احساس ميكنيم كه بزرگان علم و ادب و پويندگا امروز با مرگ معلم حبيب
. بزرگا مردا كه او بود. رضوان اللّه تعالى عليه. ايم قزوينى، علامه دهخدا، مرحوم سعيد نفيسى و امثال اينها را از دست داده

 .جزاه اللّه عن الاسلام و أهله خير الجزاء

 خلق اطفالند جز مرد خدا
 

 نيست بالغ جز رهيده از هوا

  قمرى 936  شعبان. اصفهان

  محمد باقر كتابى
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 بقلم فاضل گرامى آقاى فضل اللّه ضيا نور

 اش از دلها محو نشود بياد آنكه خاطره

  يى قرنها بايد كه تا از پشت آدم نطفه
 

  بو الوفاى كرد گردد يا شود ويس قرن

خواندم در مجلس  ميرزا محمد رضاى كلباسى منطق و كلام مىسى و اند سال قبل كه در خدمت مرحوم آية اللّه آقاى حاجى 
كردم كه قيافه روشن و چهره روحانى داشت و سيماى باز و لحن گفتارش  ايشان خارج از درس أحيانا به مردى برخورد مى

ز فقه و اصول و روشنگر صفاى باطنى وى بودند، مرحوم كلباسى را با او عنايتى بود و با آن جامعيتى كه در معارف اسلامى ا
شد و  حديث و فلسفه داشت و از عرفان هم بآن چاشنى زده بود مع الوصف گاه با آن مرد از در مذاكره و گفتگو وارد مى

 .آمد سخن از تحقيقات رجالى و عرفانى بميان مى

فهميدم كه وى مردى  آشنا شدم و اجمالا( ره)آبادى  بنده از آنجا با شخص مزبور يعنى مرحوم ميرزا محمد على معلم حبيب
كردم و  پس از آن چون بمشكلى از مطالب رجالى و ادبى و آيات قرآنى و امثال آن برخورد مى. محقق و دانشمند است

داد و چنان مستحضر بود كه گوئى اكنون آنرا  پرسيدم، با دقت هرچه تمامتر سؤالم را پاسخ مى بهنگام ملاقات از ايشان مى
و تا دوران اخير كه دوره انحطاط و ضعف قواى جسمى و دماغى او بود تقريبا امر بهمان منوال بود،  ديده و مطالعه كرده است،

و نبود مگر آنكه هم او نسبت به معارف و معنويات هم واحد بود كه گوئى علم و فضيلت زندگيش را دربسته بخدمت گرفته 
 .بودند



ادب و محقق در تاريخ و تراجم رجال حديث و فقه و سياست  هاى درخشان علم و شك يكى از چهره آبادى بى مرحوم حبيب
  تأليفات آن مرحوم بويژه كتاب. بشمار است
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يى است از وسعت احاطه و اطلاع وى نسبت به فنون مختلف رجال و  در شرح احوال رجال دوره قاجار شمه« مكارم الاثار»
است كه رجال دوره قاجار، از فقيه و شاعر، فيلسوف و عارف، اديب و كليت و گسترش در مطالب كتاب بنحوى . تاريخ

سياستمدار؛ و بالاخره رجال شرق و غرب با تحقيقات مستوفى و ژرف در آن درج و منعكس گرديده است، و در جامعيت 
مه ارونيك چنان است كه در يكجا شرح احوال علامه بزرگ شيخ مرتضى الانصارى را بتحرير درآورده و جاى ديگر ترج

امريكائى را در خامه كشيده است، و ضمن اينكه زندگى فتحعليشاه قاجار را با شاهزادگان يادآور شده عباس پاشاى مصرى 
 .و تيمور شاه افغانى را نيز از نظر دور نداشته است

د، تواضع و زهد و گفتارش صادقانه و كردارش مخلصانه بو: از همه مهمتر مكارم اخلاق و نكات انسانى آن بزرگمرد است
آمدند، و در امر معاش بسيار قانع و خرسند و از آلودگيها بدور بود، شعاع  خلق و خوى نيك، از صفات بارزش بشمار مى

اش را بربايد، و شك نيست كه  هاى مادى ديده بصيرتش از آن نافذتر بود كه سراب ماديات فريبش دهد و تجملات و بهره
هاى دوستان خدا و رستگان از هوس و هوى است كه پس از مرگ مشمول اين جمله و  نهجمله اين اوصاف علائم و نشا

كسانى كه بعشق حق زنده گشتند نخواهند مرد و ازين زندگى . «اولياء اللّه لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار»: گفتارند كه
 .ياوه و بازيچه بحيات جاويد انتقال خواهند يافت

. ز ازين عده بود كه رخت ازين جهان بربست و خضروار رهسپار چشمه حيات و سرمنزل ابديت گرديدآبادى ني مرحوم حبيب
نشين كه سرانجام قفس تن را  يى بود از عالم ملكوت و طايرى بود طوبى وى مرد اين دنيا و جغد اين ويرانه جاى نبود، پرنده

 .الْمتَُّقيِنَ فِي جنََّاتٍ وَ نهََرٍ فِي مقَْعدَِ صِدْقٍ عنِدَْ مَليِكٍ مقُتْدَِرٍإِنَّ  .كه خار جانش بود درهم شكست و به كوى دوست پرواز كرد
اگرچه صورت ظاهر و وجود ملكى وى دستخوش فنا گشت و كالبد خاكيش رو بتلاشى نهاد اما حقيقت ملكوتى و هستى 

 :معنويش همچنان باقى است، و بقول مولوى

 خاك شد صورت ولى معنى نشد
 

 !شد تو گويش نه نشد هركه گويد

  سر گذارد و به آنچه تأثر ما تنها از فقدان شخص او نيست زيرا عمر پربركتى را پشت
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خواست رسيد، بلكه بيشتر از اين جهت بايد متأثر بود كه در بازار كنونى دنيا چنين گوهران تابناكى به بشريت عرضه  مى
 .پندارند آنها را افسانه مىشوند و آيندگان حكايت  نمى



نخست آنكه ياد آنها تحليه زبان و آرايش جان : يادنامه اين قبيل مردان از چند جهت حائز اهميت است: يادآور ميشويم كه
افزاست وجود تصورى آنها نيز مانند تصور ديگر خوبيها و  است، و همانطور كه وجود خارجى مردان بزرگ آرامبخش و جان

 .بخش است و فروغ معرفت و فضيلت آنهاست كه بر دلها سايه افكنده است انگيز و جان -زيبائيها نشاط

ها  از ديده« اعيانهم مفقودة و آثارهم فى القلوب موجودة»: راجع به چنين مردمى فرموده است( عليه السلام)سرور مردان على 
 .محو و ناپديد گشته اما نقش ايشان بر كارگاه دلها بجاى مانده است

آثار اين مردان بزرگ  «ءٍ أحَْصيَنْاهُ فِي إِمامٍ مبُيِنٍ وَ نَكتُْبُ ما قدََّمُوا وَ آثارهَمُْ وَ كُلَّ شيَْ»  فحات تاريخ هم باشعار آيه شريفهص
كند و بديها را نيز بموازات نيكيها ضبط  را برحسب حال و طبق درجاتشان طى اعصار و قرون در حافظه خود نگهدارى مى

 ،نمايند مى

 رگ رگ است اين آب شيرين و آب شور
 

 در خلايق ميرود تا نفخ صور

 .اين قسمت از تذكر و بقاى خاطره گذشتگان نتيجه و اثر طبيعى كار آنهاست

اند و در بالا بردن اخلاق و فرهنگ و  دوم از نتايج يادنامه بزرگان آنكه مردان بزرگ بهمان اندازه كه به بشريت خدمت كرده
اند افراد بشر هم بهمان نسبت رهين منت آنهايند و بعهده ايشان است كه از زحماتشان قدردانى كنند كه  مردم كوشيدهمعنويات 

، و اين پاسدارى، وظيفه اخلاقى و انسانى بازماندگان است اگرچه بسود گذشتگان «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»
 .تمام نشود

كارنامه آنان بمنزله اسناد و مدارك براى بازماندگان و آيندگان است كه مردم بدانند سديگر آنكه تذكر سيرت گذشتگان و 
اند و بتقليد كوركورانه عمر بر  اند كه در طلب حقيقت با جان كوشيده واقعيتى هم در كار است و چنين قوم و مردمى هم بوده

 .اند نه بجنگ برنخاستهاند و در سراچه بازى دنيا كودكا پرستى و زخارف دنياوى نكرده سر پول

  يى نكته قابل ذكر آنكه فوائد يادآورى از گذشتگان و ذكر محاسن ايشان چنانكه شمه
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يى نيست؛  از آن را يادآور شديم قابل انكار نيست اما تنها بسنده كردن به آن و باليدن به افتخارات كهن هم كار پسنديده
كنند، اما  كشند، كه گوئى از شخصيت خود حكايت مى را ورد زبان ساخته به رخ ديگران مى بسيارند كسانى كه فضايل بزرگان

پيمايند؛ گفتار ديوژن فيلسوف يونانى مناسب حال آنهاست كه وى در پاسخ  در اخلاق و رفتار درست مسير مخالف آنرا مى
اگر چنين : دانست گفت بهره مى ن افتخارات بىباليد و ديوژن را از آ شخصى كه از فضيلت عارى بود و به افتخارات كهن مى

گوئى فضيلت و افتخار، بآنها كه بديشان مى بالى ختم شده و ترا از آن نصيبى نيست اما افتخار من از خودم  است كه مى
 .شود شروع مى



بود؛ البته در اينگونه آبادى از مناقب و فضائل آنچه داشت از خود داشت و افتخار از آن او  ناگفته نگذاريم كه مرحوم حبيب
موارد زمينه هم بايد فراهم باشد، يعنى اصالت گوهر و استعداد و محيط تربيتى و ادراكى و هزاران عامل و محرك ديگر لازم 

 :است تا فوائد مكتسب بدست آيد

  خار خار و حيها و وسوسه
 

  از هزاران كس بودنى يك كسه

آبادى  درود به روان پاك و جان تابناك مرحوم ميرزا محمد على معلم حبيبدهيم و  سخن خود را در اينجا پايان مى
خداوند لباس . رحمة اللّه عليه و على معشر الماضين« خوشبخت زندگى كرد و خشوقت بدرود حيات گفت»فرستيم كه  مى

 .آمرزش و رحمتش را به او در پوشد و خاك را بر وى خوش گرداند

  مردادماه سى و پنج 60فضل اللّه ضياء نور 
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  بقلم دانشمند ارجمند آقاى حاج سيد مصلح الدين مهدوى

  آبادى خاطراتى از مرحوم معلم حبيب

در آن تاريخ آنچنان كه . تابستان يكهزار و سيصد و سيزده و يا چهارده اولين روزهاى آشنائى من با مرحوم آقاى معلم بود
ويرا بشناسم و بمقام احاطه و تتبع وى آگاه گردم، اما همينقدر بود كه ويرا فردى برتر از ديگران توانستم  بايد و شايد نمى

آباد ساكن بود و مرجع شرعيات آنحدود بشمار ميرفت، گاهيكه بشهر ميآمد  وقت مرحوم معلم هنوز در حبيب در آن. ديدم مى
 .مند ميشديم بمنزل ما نيز آمده از محضرش بهره

بحكم اجبار بشهر منتقل و براهنمائى مرحوم محمد على مكرم ( ق 951 )ر و سيصد و هيجده خورشيدى در سال يكهزا
گران واقع در بازار  همولايتى خود در كتابخانه و قرائتخانه شهردارى اصفهان بكار كتابدارى مشغول گرديد و در مدرسه كاسه

اى بود كه يكى دو سه مرتبه در قرائتخانه  ال، كمتر هفتهاى گرفت و از اين تاريخ ببعد تقريبا مدت شش س ريسمان حجره
الحق دريائى بود بيكران و آنچه از . مند نشوم گران خدمتش نرسم و از فضائل او بهره شهردارى و يا در حجره مدرسه كاسه
 .مضايقه در اختيار همه قرار ميداد ادبيات و تاريخ و رجال ميدانست بى

و پنج بطهران مسافرت كردم و تا سال سى و دو در آن شهر بودم، ارتباط من و ايشان در  در سال يكهزار و سيصد و بيست
. نياز ميشدم هر سؤالى از وى ميشد بطور مستوفى جواب مينوشت بطوريكه از مراجعه بمدارك بى. اين مدت بوسيله نامه بود

در اين زمانها چه بسيار مطالب . بفيض مينمودمآمدم بخدمتش رسيده و بقدر قابليت و استعداد خود درك  هرگاه باصفهان مى
 .هاى اخلاقى و دينى كه عملا بمن آموخت علمى و رجالى كه از او فراگرفتم و چه نكته
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گفت و از دروغگويان سخت  دروغ نمى. وى حقا اسمى بود با مسمى، معلمى مهربان و دوستى صادق و مسلمانى نيك اعتقاد
ب مؤلفات و كتب ايشان در نزد من بعنوان امانت بود كه ضمن مطالعه آنها آنچه مربوط به رجال و دانشمندان اغل. بيزار بود

 .اصفهان بود يادداشت ميكردم

را تأليف فرمود كه نسخه اصل و منحصر آن نزد نويسنده « چهل حديث»ش بخواهش حقير كتاب اربعين  966 در سال 
حواشى كتاب المآثر »، «نمونه مختصر المكارم»، «مكمل الافهام« »اشعريين قميين»هاى  در اين سالها از رساله. موجود است

را از تأليفات آن « حال حاجى كرباسى و اولاد و احفادش شرح»رساله  975 و در سال « حواشى تذكرة القبور»و « و الاثار
ام مرحوم آقا سيد  حال جد امجد علامه قمرى بخواهش حقير رساله مختصرى در شرح 965 در سال . مرحوم نسخه برداشتم

 .آنمرحوم در همان تاريخ بچاپ رسيده است« اعجاز القرآن»محمد حسن مجتهد موسوى نوشت كه در مقدمه رساله 

از سال يكهزار و سيصد و سى و دو خورشيدى كه حقير از طهران به اصفهان مراجعت نمودم مراوده قبلى تكرار شد لكن در 
گرفتاريها و كارهاى ادارى كمتر موفق ميشدم مانند سالهاى قبل بزيارتش نائل گردم و شايد هر ماه يكى  اين موقع بمناسبت

 .دو بار بيشتر توفيق ديدارش دست نميداد و در اين اواخر با كمال تأسف ماهها ميگذشت و نائل به زيارتش نميشدم

حال  براى اولين بار شرح« كرة القبور و حواشىتذ»در مقدمه كتاب رجال اصفهان ( ق 963 ) 961 نويسنده در سال 
بوسيله « زندگانى حضرت آيت اللّه چهارسوقى»در كتاب  976 در سال . مختصرى از ايشان نوشته و بچاپ رسانيدم

شعراى »نويسنده سطور در كتاب  990 در سال . حال ديگرى از وى بچاپ رسيد نويسنده بزرگوار آن جناب روضاتى شرح
 .حال ويرا نوشته بچاپ رسانيدم شرح« معاصر اصفهان

ام از سجاياى اخلاقى و ملكات  در اين مقاله ميتوانم آنچه در اين مدت چهل و چند سال كه با او محشور و مربوط بوده
ام در اين  نفسانى و حالات روحى اين مرد بزرگ كه يقينا روزگار ما و بعد از ما ديگر مثل او پرورش نميدهد را درك كرده

 :جمله خلاصه كنم چند

 آنچه را كه بايد عمل كند از. مرحوم معلم مردى بود بتمام معنى مسلمان واقعى - 
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 .واجب و مستحب بجاى ميآورد و از منهيات و مكروهات اجتناب داشت

هيچگاه مايل نبود خود مردى بود متواضع و فروتن و قانع و از خودنمائى و ريا و حب شهرت و عنوان طلبى دور بود و  -6
 .را بديگران بشناساند و همين سجيه كريمه او بود كه ويرا هشتاد سال در زاويه خمول نگهداشت



نظير بود و بطور قطع و يقين ميتوانم ادعا كنم كه وى در تمام  در عزت نفس و مناعت طبع و قدس و تقوى و پاكدامنى كم -9
 .ا آمده پاكتر از دنيا بيرون رفتعمر خود گرد هيچ معصيتى نگشت و پاك بدني

تمام عمر شريفش صرف تعليم و تعلم و تأليف و تصنيف و مطالعه و تدريس شد و هيچگاه از كار علم و دانش غفلت  -0
 .نداشت، در مدرسه و قرائتخانه در مجالس عمومى و خصوصى تمام وقتش صرف كتاب و مطالعه ميشد

هر مطلبى را كه نقل مينمود مآخذ آنرا در حفظ . م نيز از اختصاصات ايشانستپشتكار و دقت و قدرت حفظ مرحوم معل -5
هيچ حرفى را بدون ذكر مأخذ ننوشته است، كمتر وقتى بود كه من به حجره ( چنانكه ملاحظه ميشود)در تأليفاتش . داشت

كرد و آنچه را مورد نيازش بود با كمال كتابها را بدقت مطالعه مي. ايشان رفته باشم و ويرا مشغول مطالعه و نوشتن نديده باشم
 .مواظبت نقل مينمود

ترين دوستانش مطلبى برخلاف شرع  اگر از نزديكترين و صميمى. در دوستى استوار و ثابت قدم بود، لكن كمى زودرنج -6
 .ميديد او را براى هميشه ترك ميكرد

ئل تأليف و مطالعه بود و جهت رفع اين نقيصه برخلاف آنچه مرحوم معلم را در زندگى بيشتر از همه رنج ميداد نبودن وسا
سالها با مرحوم الفت و حاج ميرزا . عقيده قلبى خود با برخى از دانشمندان و كسانيكه كتاب در اختيار داشتند ارتباط داشت

ا بخاطر ندارم اى و جناب استاد همائى و چند نفر ديگر كه فعلا اسامى آنان ر محمد رضا كلباسى و حاج ميرزا حسين اژه
شغل كتابدارى شهردارى را بهمين لحاظ انتخاب كرده بود و آنرا . مند ميشد دوستى نزديك داشت و از كتابخانه آنان بهره

اين كار را با همه . در موقع تأسيس كتابخانه مدرسه صدر اصفهان تا مدت زمان اندكى در آنجا كار ميكرد. دوست ميداشت
 .پذيرفت و حال آنكه از جنبه مادى و صرف اوقات جهت او سودى نداشت زحمتش با كمال ميل و علاقه
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پس از آنكه از شغل ادارى بازنشست شد بمدت ده سال صديق مكرم و دانشمند محترم جناب آقاى روضاتى كه از 
وحانيت و رياست و نفوذ خاندانهاى اصيل و علمى اصفهان ميباشند و بحمد اللّه قريب چهار صد سال است كه علم و ر

اش را بمنزل خود دعوت كرده و با كمال بزرگوارى از آنان پذيرائى نموده كتابخانه  روحانى در بين آنانست ويرا و خانواده
بسيار نفيس و گرانمايه ارثى و اكتسابى ايشان در اختيار مرحوم معلم قرار گرفت و ايشان هم وقت مطالعه و هم وسيله آنرا 

بوسيله ايشان با بسيارى از بزرگان و دانشمندان . ه بنظر من بهترين ايام حيات علمى و تحقيقى مرحوم معلم ميباشدپيدا كرد ك
 .هاى علمى زياد برد آشنا گرديد و از كتابخانه ايشان بهره

آقاى معلم  يعنى نتيجه تحقيقات و تتبعات يك عمر« مكارم الاثار»جلد دوم كتاب  916 جلد يكم و در سال  977 در سال 
بهمت و كوشش جناب آقاى روضاتى چاپ و منتشر گرديد و بنظر فضلاى دور و نزديك رسيد، دانشمندان داخلى و خارجى 

مند گرديدند و بدين مناسبت وى اندكى شناخته شد و از  از وجود محققى همچون او آگاه شدند و از نتيجه تحقيقاتش بهره
 .گمنامى قبل خارج گرديد



كننده معلم ناميد زيرا اگر ايشان ويرا در پناه خود نگرفته بود و كتابش را بچاپ  بايد آقاى روضاتى را زندهبحق و انصاف 
 .نميرسانيد وى مانند هزاران عالم ديگر در گمنامى ميمرد و آثارش ورق ورق شده طعمه موريانه ميگرديد

 :آنچه بايد در اينجا تذكر داده شود آنكه

را نهاده بود كه در شرح حال هركس تا آنجا كه مقدور بوده از « مكارم الاثار»مفصل و مبسوط بنام مرحوم معلم پايه كتابى 
حالى مفصل نوشته است و چون خود ايشان متوجه ميشوند كه  پدرانش بطور كامل يادآورى شده و هريك از آنان را شرح

پذير نيست كتابرا ناتمام رها كرده و  ى كوتاه انجاماين كار بدست يك نفر و با نداشتن وسائل كافى و از همه مهمتر عمرها
شروع نموده و همان « مختصر المكارم»بچاپ رسيده است بنام « مكارم الاثار»كتاب حاضر كه تاكنون پنج مجلد آن بنام 

 .اساس را لكن اندكى مختصرتر به انجام رسانيدند

 :اند ا متذكر نشدهديگر از تأليفات ايشان كه فعلا بخاطر دارم و خود ايشان آنر

 ميباشد كه محقق محترم جناب روضاتى از« حال شيخ الرئيس ابو على سينا شرح» - 
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 .اند و در حدود هشتاد صفحه ميشود استخراج نموده« مكارم الاثار»نسخه اصل 

تأليف گرديده و  975 است كه در سال ( حاج محمد ابراهيم كلباسى)حال خاندان حاجى كرباسى  رساله در شرح -6
 .اى از آن نزد نويسنده موجود است نسخه

آبادى از ميان رخت بربست و بعالم ابديت پيوست، مردى كه در دنياى مادى فعلى براى او نظيرى نميتوان  مرحوم معلم حبيب
خود را  شناخت، كسى كه بخاطر عشق و علاقه شخصى و فقط بخاطر عشق و علاقه مدت هشتاد و چند سال عمر عزيز

صرف مطالعه و تحصيل و تدريس و تأليف و تصنيف نمود و بهيچ چيز جز هدف مقدس خود چشم داشت نداشت، از اينكه 
. قدر آنرا نميدانند و براى زحماتش ارزش قائل نيستند رنج ميبرد لكن اين رنج مانع انجام كارهاى او نميشد اجتماع و افراد آن

 .ت خود را براى هميشه با خود برد فقط آثار علمى او باقى مانداو مرد و خاطرات شيرين و تلخ حيا

هاى  وظيفه كليه كسانى كه با او آشنائى و دوستى داشتند آنست كه در چاپ و نشر آثار او اقدام كنند و نگذارند اين گنجينه
 .از بين برودگرانبها كه نتيجه صرف هشتاد و چند سال عمر آن مرد شريف است مانند هزاران اثر علمى ديگر 

 936 سيد مصلح الدين مهدوى غره رمضان المبارك 
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  از نجف اشرف. رثاء معلم از اديب فاضل كبير السيد محمد حسن آل الطالقانى دام عزه



 :التاريخ

 حزنت لفقد يراعه العلماء
 

 و تلعثمت بمصابه الادباء

  و الضحى فى كفه« المعلم»رحل 
 

 الظلماءلا زال منه تمزق 

  و مذ انطفى عمر تألق بالتقى
 

 فزعت لهول رحيله الصلحاء

 لعلى منزلة تسامت رفعة
 

 و تضاءلت لسموها الجوزاء

  و له مآثر سوف يخلد ذكره
 

 «بها و صحائف غراء»أرخ 

 936 
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العلوم نجفى دام ظله مؤلف كتاب دليل القضاء تعزيت علامه كبير و محقق شهير حضرت آية اللّه السيد محمد صادق آل بحر 
  الشرعى

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

سيدنا و مولانا حجة الاسلام الاستاذ الكبير الاخ الوفى السيد محمد على الروضاتى دام ظله العالى و نفع اللّه به المسلمين 
 .بالنبى و آله الطاهرين

مة السيد محمد حسن الطالقانى أيده اللهّ بوفاة حجة الاسلام المؤلف الكبير الشيخ و بعد فقد أبلغنى الصديق الاخ الاستاذ العلا
آبادى رحمه اللّه و أسكنه الجنان، و لعمرى فقد خدم العلم و نشر آثار المؤلفين بكل ما لديه من حول  محمد على المعلم الحبيب

م ثلمة، و انى أشكر لكم الخدمات التى بذلتموها تجاهه حيا و طول، و انى أعزيكم و العالم الاسلامى بوفاته فقد ثلم فى الاسلا
و بالختام تحياتى و احترامى أزفها لكم و . و ميتا فعظم اللّه أجركم و أطال اللّه بقاءكم و نفع بكم المسلمين انه أرحم الراحمين

 .له و السلامأسأله أن لا يريكم مكروها أبدا و يرزقكم الصبر و السلوان و دمتم محفوظين بالنبى و آ

 .ه 936 شعبان سنة  66

  أخوكم محمد صادق آل بحر العلوم عفى عنه

 .«أرجو من سيدى أن تجهدوا فى طبع بقية كتاب مكارم الاثار للمرحوم»
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  نامه دانشمند ارجمند آقاى دكتر علينقى منزوى تهرانى

  بسمه جل اسمه

آبادى، اين پدر تاريخ معاصر اصفهان بلكه ايران طورى بمن رسيد  آقاى معلم حبيببسيار متأسفم كه خبر فوت دانشمند معظم 
كه از فيض حضور در تشييع و جلسات ترحيم آن رادمرد محروم بودم، لذا خواستم با عرض اين چند كلمه احساسات 

 .شاگردى خود را نسبت به اين پدر روحانى خويش اظهار كرده باشم

« ذريعه»هاى كتاب  كار در تصحيح و تهيه غلطنامه -ترين ياران مدد بزرگترين همكاران و صميمىآبادى يكى از  مرحوم حبيب
سابقه كار چنين بود كه ما جزوات چاپ شده آن كتاب را . خدمات ايشان در اين راه هيچگاه فراموش شدنى نيست. بودند

فرستاديم، ايشان اغلاطى را كه از نظر ما پنهان  -اى ديگر از ياران نزديك مى له و جناب آقاى روضاتى و عده براى معظم
داشتند، ما آنها را جمع كرده بصورت غلطنامه يا استدراك مجلدات گذشته چاپ  گرفته براى ما ارسال مى مانده بود مى

 .كرديم مى

 .كرديم ىشد كه در ضمن چاپ با مشكلاتى تاريخى روبرو شديم و با مراجعه كتبى بديشان مشكل را حل م گهگاه نيز مى

ريا و پدرانه  او براى كاركنان و خدمتگذاران به علم، بى. بود آبادى واقعا يك معلم به معناى واقعى كلمه مى مرحوم حبيب
نام او هيچگاه از صفحات . وى جاى خود را همچون يك تاريخ نگار دقيق در دوران معاصر ايران باز كرده است. دلسوز بود

شناس ايران روزبروز به ارزش او بيشتر پى خواهند برد و احترامى  ن مطمئن هستم كه ملت حقم. تاريخ ما زدوده نخواهد شد
 .بيشتر برايش قائل خواهند شد

  منزوى. ع
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  آبادى دامت بركاته ملاذ الفقهاء و المجتهدين حضرت آقاى حاج شيخ عباسعلى اديب حبيب: سروده

 منبع علم و عمل، حامل گنج مستور
 

 مخزن دانش و بينش بكتاب مسطور

 مبدأ صدق و صفا فاتحه مهر و وفا
 

 ناظر حق و بنزد عرفايش منظور

  چون معلم بعلوم است و مدرس بدروس
 

 در بر اهل ادب شد بمعلم مشهور

  آباد است او يگانه گهر شهر حبيب
 

 به ازين شهر و ازين دانه در منثور



 اهل دانش پى دانش بدروسش خورسند
 

 اهل بينش ز بيانش همه در وجد و سرور

  گاه تقرير دروس است چو بحرى جوشان
 

 گاه تحرير، كتابش شده رق منشور

  قلمش منظر حالات بزرگان جهان
 

 كتبش مظهر دانائى أعلام دهور

 عمر او چونكه بهشتاد پس از هفت رسيد
 

 رخت بربست از اين زندگى دار غرور

  گفت لبيك اجابت بنداء غيبى
 

 شد بفردوس ز لطف و كرم حى غفور

  ئى اندر اسلام آه كافتاد يكى ثلمه
 

 شورى انداخت بدلها همه چو نشور نشور

  پا بدر كرد اديب و به مه و سالش گفت
 

 بيست و دو ماه رجب شد بسوى وادى نور
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 ([نامى)سروده مرتضى هادوى فرد ]

 «گوهر يكتاى معلم»

  مردى بزرگ رفت ز دنياى دونآه كه 
 

  كرد دل دوستان از غم خود غرق خون

  كرد محمد على دار فنا را وداع
 

  طالب دار بقا از دل و جان بود چون

  كى بتمامى توان كرد كمالش بيان
 

  كم بود از بهر او هرچه كه گويم فزون

 بود معلم ولى معلمى رهنما
 

  بود مدرس ولى مدرسى رهنمون

  توانا بسى بود چو دانا بسىبود 
 

  بكارها كى شود مرد توانا زبون

 گوهر يكتاى او هست كتابى نكو
 

  كز صدف آرزو آمده اينك برون

  مكارم است آنكتاب ارزش آن بيحساب
 

  قدرش از اندازه بيش قيمتش از حد فزون

 بدون شك اين اثر هست مصون از خطر
 

  نميگذارد اثر در آن گذشت قرون



  بفنون ادب داشت ره از هر سبباو 
 

  نيست ازينرو عجب كه خوانمش ذو فنون

  خواست چو نامى كند سال وفاتش بيان
 

 «از دار دون رفته معلم برون»گفت كه 

  هجرى قمرى 936 

 (نامى)مرتضى هادوى فرد 
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  فهرست آثار چاپ شده علامه معلم

 .«الزينبيهكشف الخبية عن مقبرة » - 

ئى پيرامون علت  داراى مقدمه. خط نسخ و نستعليق. صفحه 00 اندازه جيبى، . ق 956 تأليف و طبع سنگى اصفهان بسال 
تأليف كه بأمر مرحوم آية اللهّ آخوند ملا محمد حسين فشاركى براى روشن شدن حقيقت مزار معروف بزينبيه در حومه 

از ص »در احوال اولاد ائمه اطهار عليهم السلام باختصار  - : البى است بدين تفصيلاصفهان انجام گرفته، و پس از مقدمه مط
سپس نسبت امامزاده زينبيه « 67تا  66از ص »در ذكر قبور اولاد حضرت امام موسى الكاظم عليه السلام  -6. « 6تا  0

. «63تا ص  03از ص »يفيت آن در رجحان و مطلوبيت زيارت امامزادگان و ك -9. «03تا ص »مورد بحث بطور مشروح 
پس از ختم مطالب اربعه . «60 تا ص  63از ص »عنوان  64در احوال ائمه اطهار و برخى از علما و سادات، طى  -0

ئى و شيخ  تقريظ و اجازه مرحوم آخوند ملا محمد حسين فشاركى و سپس اشعارى است در وصف كتاب از ميرزا رجاء زفره
و در ص « 00 تا ص  65 از ص »ئى  آبادى و ملا محمد رضاء زفره محمد على مداح حبيب غلامعلى بكاء و حاج درويش

مطابقت مطالب كتاب را با اصول و مآخذ آن تأييد  956 ماه رمضان  1 شرحى است كه بخط مؤلف چاپ شده و در  06 
 .كرده است

از »سال ابتداى قاجاريه  6 فر از مشاهير ن 6  حال  صفحه و سپس شرح 56جلد اول، شامل مقدمه در « مكارم الاثار» -6
صفحه سرآغاز بسال  0صفحه و  944اين جلد جمعا در . صفحه وزيرى با استدراك و فهرست 606طى « ق 645 تا  39  
 .ق در اصفهان چاپ شد 977 

 سال ديگر از   نفر رجال  66 حال  صفحه سرآغاز و بعد شرح 0جلد دوم، شامل 
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 .«664تا   94از ص »صفحه وزيرى با فهارس  964طى « ق 6 6 تا  646 از »ن آن زما



 .ق 916 طبع اصفهان بسال 

چاپ شده، لكن بهنگام طبع جلد سوم مرادف نام كتاب را « مكارم الاثار در احوال رجال دوره قاجار»اين دو جلد بعنوان 
 .تبديل نمود« هجرى 0 و  9 احوال رجال دو قرن »شخصا مؤلف پس از مشورت به 

نفر  674حال  شرح 490 تا   66حال مؤلف و فهارس اين جلد و از ص  صفحه مقدمه، تصوير و شرح 6 جلد سوم، شامل 
 .«ق 696 تا  7 6 از »رجال بيست سال 

 .غلطنامه است 495 و  6دو صفحه . ق 936 طبع اصفهان 

نفر رجال هفده  5 9حال حدود  شرح 001 تا  497 ها و فهرست عناوين، و از ص  صفحه مقدمه 6 جلد چهارم، شامل 
 .و چهار صفحه غلطنامه« ق 659 تا  697 از »سال 

 .ق 939 طبع اصفهان 

تا  650 از »نفر رجال چهارده سال  4 9حال قريب  شرح 161 تا  059 صفحه مقدمه، و از ص  1جلد پنجم، شامل 
 .ق 936 طبع اصفهان « 116 تا ص »صفحه فهرست و غلطنامه و ضمايم  6 و « ق 667 

نفر از دانشمندان و مشاهير اسلامى و احيانا غير اسلامى كه در  95  حال بالغ بر  پس در اين مجلدات پنجگانه جمعا شرح
اند بچاپ رسيده و از خداوند منان توفيق اتمام طبع  بدنيا آمده يا درگذشته( قمرى 667 تا  39  از )سال  75ظرف مدت 

 .نفيس را خواهانيماين كتاب مهم و 

آبادى در برخى مجلات و كتب چاپ شده  گذشته از آنچه ذكر شد تعليقات و مقالات معدودى نيز از مرحوم معلم حبيب -9
 .تجديد طبع خواهد شد« كارنامه»است كه انشاء اللّه در 

وم و همچنين مقالات و يا مجلدات كارنامه علامه معلم ميدان وسيعى است براى طبع و نشر عموم آثار پراكنده آن مرح
باشد، و نيز ابواب آن بروى مقالات عاليه و مراثى و اشعار  هاى مفيدى كه از او در دست دانشمندان دور و نزديك مى نامه

 .گويندگان و نويسندگان و اظهار نظرهاى بزرگان و محققين ارجمند مفتوح است

  16: ص

  آبادى يد معلم حبيبمراسم تشييع و مجالس ياد بود فقيد سع

 .آباد ماه رجب، بعد از ظهر روز فوت، تشييع و دفن در حبيب 66شنبه  9روز  - 

 (.آباد حبيب)صبح و عصر، ختم در مسجد مرحوم ملا عباس  69شنبه  0روز  -6



 .ايضا صبح و عصر در مسجد مزبور 60شنبه  5روز  -9

 .آباد حبيبختم خانوادگى در خانه فقيد واقع در  65روز جمعه  -0

 .گران اصفهان صبح در مدرسه كاسه 66روز شنبه  -5

 .آباد مراسم عيد اول و شب هفتم آن مرحوم در حبيب 67روز يكشنبه  -6

 .اصفهان. صبح در مسجد مرحوم آية اللّه ميرزا محمد هاشم چهارسوقى 61روز دوشنبه  -7

 .آباد ملا عباس و بر سر مزار فقيد سعيد واقع در حبيب روز دوشنبه عصر، مراسم هفتمين روز درگذشت در مسجد مرحوم -1

 .روز يكشنبه چهارم ماه شعبان، عصر جلسه تذكرى در دانشگاه اصفهان -3

شعبان تا سه روز مراسم چهلمين روز درگذشت فقيد در مسجد مرحوم ملا عباس و محل دفن و منزل  63روز پنجشنبه  -4 
 .«قدس اللّه روحه»آن مرحوم 

ى ارزنده آقاى احمد معلم فرزند عزيز علامه فقيد و آقايان محمد على فقيه و حسين و حسن محسنى سه نفر كوششها* 
هاى مرحوم مبرور  دامادهاى گرامى آن مرحوم و بالاخص آقاى مرتضى فقيه از فرهنگيان شايسته و آقاى على محسنى نواده

يه و حفظ احترامات لازمه و تهيه و نصب سنگ مزار آن كردن مجالس و مراسم شرع -و ساير بازماندگان جليل در برپا
وفقهم اللّه تعالى و ألهمهم الصبر و السلوان و جزاهم عنا و عنه خير الجزاء، . رادمرد بزرگ موجب كمال تشكر و قدردانى است

 .آمين

  17: ص

  يك صفحه از نسخه اصل مكارم الاثار بخط جناب معلم

  11: ص

  مطالب يادنامهفهرست 

 5مقدمه يادنامه 

 7حال مرحوم معلم از مكارم الاثار  شرح

   حال مرحوم رساله مستقل  شرح



 7 رثاء معلم از آقاى استاد همائى 

 1 مقاله آقاى استاد كتابى 

 66مقاله جناب آقاى ساعدى 

 94رثاء معلم از جناب آقاى مرندى 

  9رثاء معلم از جناب آقاى قدسى 

 96جناب آقاى كيوان  رثاء معلم از

 99رثاء معلم از جناب آقاى بهشتى دريا 

 90رثاء معلم از جناب آقاى بصيرى بصير 

 96نيا، متين  رثاء معلم از جناب آقاى حسن به

 97مقاله جناب آقاى عريضى 

 09مقاله جناب آقاى استاد همائى 

 56مقاله جناب آقاى مهريار 

 64مقاله جناب آقاى فقيه امامى 

 69معلم از آقاى اعتمادى برنا رثاء 

 65مقاله جناب آقاى دكتر كتابى 

 74مقاله جناب آقاى ضياء نور 

 70مقاله جناب آقاى مهدوى 

 73رثاء معلم از علامه طالقانى نجفى 

 14نامه آية اللّه طباطبائى آل بحر العلوم 



  1نامه جناب آقاى دكتر منزوى 

 16رثاء معلم از حضرت آقاى اديب 

 19فرد، ناصى  آقاى هادوىرثاء از 

 10فهرست آثار چاپشده علامه معلم 

 16مراسم بزرگداشت مرحوم معلم 

 17نمونه خط فقيد سعيد 

 


